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  سکونت، مالکیت و عدالت شهري در الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت

  1عباس جهانبخش

  چکیده

استخراج و  -1: اگر الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، به دنبال خلق فضایی اسلامی است؛ باید سه مرحله زیر را طی نماید

ارزیابی و آسیب شناسی وضع موجود بر مبناي  - 2هاي شهرسازي و معماري مطلوب از منظر اسلام  تدوین شاخصه

معادله و الگوي (هاي فوق  هاي متناسب با شاخصهچگونگی طراحی و خلق فضاها و کالبد-3هاي فوق  سنجش شاخصه

تر  تر و پاسخ به سوالاتی اساسی اي طی این مراحل نیازمند توضیحاتی ریشه) پیشرفت از وضع موجود به وضع مطلوب

اتکا کنیم و تا چه حد ) مدل توسعه(درطراحی الگوهاي پیشرفت تا چه حد باید به استانداردها و دانش جهانی : بود

نسبت بین : هاي اسلامی داشته باشیم؟ و هنوز اساسی تر اینکه بینی و آموزه ارائه راهکارهاي مبتنی بر جهانسعی در 

الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت و مدلهاي توسعه غربی چیست و چگونه باید باشد؟ هر چند این مقاله سعی در ارائه 

سپس در طی . اجمالی سوالات فوق ارائه گردید نگاهی کاربردي داشته ولی به ضرورت حفظ سیر منطقی بحث، پاسخ

اولین گام از سه مرحله فوق الذکر، با استخراج دو شاخص اصلی از آموزه هاي اسلام در زمینه سکونت و مالکیت عادلانه 

زمین و مسکن، آسیب شناسی سیر حرکت نظام شهرسازي معاصر انجام گردیده و تحلیل نتایج سرشماري نفوس 

نشان داد که نظام شهري ما در حال افزایش فاصله و دور شدن از این دو معیار شهر  1390تا  1355مسکن از سال 

؛ تدوین الگوهاي مناسب و »شهر اسلامی«در مرحله ارائه راهکار؛ روش اصلاح مسیر موجود و نیل به . اسلامی است

ه به همراه راهکارهاي اجرایی بیان گیري معرفی شده و دو شاخص پیشنهادي این مقال تعریف شاخص هاي قابل اندازه

گردیده و بر این اصل تاکید شد که وجود الگوهاي اسلامی اداره جامعه موثرتر از وجود مدیران مسلمانی است که طبق 

پردازند و در پاسخ به سوال اولویت تعهد یا تخصص یک مدیر  مدل توسعه غربی یا اجتهاد شخصی به اداره کشور می

نچه الگوها و معادله هاي مناسب به همراه سنجه هاي دقیق و کمی براي اداره شهر و کشور طراحی بیان گردید که چنا

و تبیین گردد، حتی نتیجه کار مدیر غیرمتعهد و غربی نیز اسلامی شدن جامعه خواهد بود و اداره نظام با الگوهاي 

 . نخواهد داشت) Americanizationه تعبیريو ب(اي جز غربی شدن  غربی توسط متعهدترین و معتقدترین مدیران نتیجه

  شهر اسلامی، معماري اسلامی، عدالت شهري، الگوي اسلامی پیشرفت :کلید واژه

  مقدمه

، )7: 1387مشکینی،(» دانش ساماندهی به جریان زندگی در فضاي مصنوع«داعیه معماري به عنوان 

وده و نیل به معماري مطلوب به عنوان ظرف ب) از طریق کالبد و فضا(درك و ارتقاي کیفیت زندگی انسانها 

در اینجاست که . زندگی انسان مستلزم شناخت خصوصیات مظروف آن یعنی معیارهاي زندگی بهینه است

معمار، نیازمند و عملا عرضه کننده تعریفی از شایسته ترین زندگی است که با خلق فضاي معماري خود امکان 

درك جوهر زندگی و اساسی ترین اصولی که آن را «لذا . راهم می سازدتحقق آن را براي استفاده کنندگان ف
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کند براي شناخت مظروف و طراحی ظرف زندگی او اهمیت ویژه اي  در وجوه مادي و معنوي هدایت می

  )ده –هفت : 1376حجت، (» یابد می

نوع و متفاوتی ها و ادیان مختلف، مظروف هاي مت تفاوت زندگی مطلوب از منظر فرهنگ ها و جهان بینی

پرورش داده و یا طلب می نماید و به تبع آن نیازمند ظرفهاي متناسب خود بوده و سخن از معماري غربی، 

در حقیقت سخن از دانش خلق فضاهایی براي ساماندهی به جریان ... معماري بومی، معماري اسلامی و 

بنابراین اگر جامعه اي . می باشد... مطلوب زندگی از نظر جهان بینی غربی، فرهنگ بومی، دین اسلام و 

خواستار تحقق سبک زندگی غربی است نیازمند به خلق ظرفی متناسب با آرمانها و ویژگیهاي آن زندگی بوده 

  :و در مقابل اگر معمار یا معمارانی خواستار خلق فضایی اسلامی هستند؛ باید سه مرحله زیر را طی نمایند

 شهرسازي و معماري مطلوب از منظر اسلام استخراج و تدوین شاخصه هاي  -2

 ارزیابی و آسیب شناسی وضع موجود بر مبناي سنجش شاخصه هاي فوق -2

معادله و الگوي پیشرفت از (چگونگی طراحی و خلق فضاها و کالبدهاي متناسب با شاخصه هاي فوق  -3

 )وضع موجود به وضع مطلوب

ی تعریف شده و سپس بررسی سه مرحله فوق در در این مقاله در بخش نخست مبانی و مفاهیم اصل

قبل از ورود به . بررسی و تبیین می گردد) بخشهاي دو و سه و چهار(حیطه موضوع مقاله در قالب سه بخش 

 : بخش اول، تذکر نکات زیر ضروري می نماید

  :در طی مرحله اول، بایستی به دو نکته ذیل توجه نمود

نبوده و بررسی آن ) به معناي مصطلح آن(دامنه احکام شریعت  زندگی مطلوب اسلامی محدود به - 1-1

، اعتقادات و اخلاق را در )شریعت(بایستی با یک احاطه همه جانبه به تعالیم اسلامی هر سه زمینه احکام 

توان این سه حوزه را به جسم و روان و روح یک انسان تشبیه نمود که پرورش  براي تقریب به ذهن می. برگیرد

یا قوه (بدون توجه به روان ) احکام(ت انسان در گرو توجه به هر سه است، هم افراط در توجه به جسم و سعاد

و روح، ابتر و بی حاصل است و هم نمی توان با تاکید بر اصل بودن عقل و قوه ناطقه ) ناطقه یا عقل

 .نمود، قوام این دو به جسم انسانی را فراموش و یا تکذیب )اخلاق(و روح ) اعتقادات(

در استخراج و تدوین شاخصه ها نمی توان به صورت توصیه هاي کلی و بدون در نظر گرفتن  - 1-2

اولویت ها و با دیدي انتزاعی و منفصل، شبکه اي بودن و وجود تزاحم در برخی احکام و شاخص ها را نادیده 

  :به بیان دیگر. گرفت

باط احکام فردي است و لازمه آن تکامل در غیر از استن] و اجتماعی[روش استنباط احکام حکومتی «

قدرت، ثروت و » «تولید«و نحوه » قدرت، ثروت و اطلاعات» «توزیعِ«باشد؛ یعنی احکام  علم اصول می

بنابراین باید روش استنباط دیگري داشته باشید تا احکام این امور مشخص .آنها» مصرف«و نحوه » اطلاعات

در [ .است» تزاحم«چه اموري لازم است؟ یکی از بحثهاي اصول، بحث » امنظ«حال براي استنباط احکام . شود

اي در آب افتاده و نماز هم  تزاحم در مورد و مصداق است نه در عنوان کلی؛ مانند وقتی که بچه ]امور فردي

گویند حفظ نفس محترمه واجب است و شما باید نماز را به تأخیر بیندازید و  نزدیک است قضا شود که می

الغریق به صورت کلی و بین  صلّ و اَنقذ » عنوان«شود، ولی بین  گفته می» مورد« به این،. چه را نجات بدهیدب

» الگوي تخصیص«این به خلاف . شود مطرح می» مورد«بنابراین تزاحم در . تعارضی وجود ندارد» ها ملاك«

را به این کار و چه سهمی از  همی از آنچه س درآمد موجوداز این منبع : گویید می ]فی المثل[ است که در آن
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 »]تا زندگی مطلوب اسلامی شکل گیرد[م یرا براي آن کار و چه سهمی را براي کار دیگري اختصاص ده  آن

  ) 30: حسین الهاشمی، بی تا(

این امر نشان دهنده لزوم نگرشی عمیق تر به تعالیم دینی است که از چنین نگرشی به تعابیري مختلف 

» دکترینولوژي تمدن اسلامی«، » بینش تمدنی«، »فقه اکبر«، )1388واسطی، (» نگرش سیستمی«: همچون

  .تعبیر شده است... و»فقه تخصصی«و 

پذیرد، به این معنا که در  طی کردن مراحل دوم وسوم در حقیقت در دو مرحله نقد و طرح صورت می

شاخصه هاي شهر و معماري اسلامی مورد مرحله اول عناصر و نظام شهرسازي و معماري معاصر، از منظر 

بررسی، نقد و آسیب شناسی قرار گیرند و سپس در مرحله بعد راهکارهایی به منظور رفع تناقضات و نقاط 

  .منفی و خلق فضاها و محیطهاي متناسب با سبک زندگی اسلامی طراحی و پیشنهاد گردند

  :گرددبراي روشن تر شدن بهتر مطلب در ادامه دو مثال ذکر می 

  همسایگی - مثال یک

 و ما من أهل قریۀ : قال. ما آمن بی من بات شبعان و جاره جائع: فیما رواه الإمام الباقر - »ص«النبّی

  ، ینظر اللَّه إلیهم یوم القیامۀ جائع  یبیت فیهم

به اش گرسنه باشد،  آن کس که سیر بخوابد در حالى که همسایه: »ع«به روایت امام باقر  - »ص«پیامبر 

خداوند در روز رستاخیز به مردم هر آبادى که : فرمود) »ص«همچنین پیامبر اکرم (من ایمان نیاورده است 

  ) 398: 1380حکیمی، ترجمه الحیاه، ( .کسى شب را گرسنه در آن بسر آورد، به نظر رحمت نگاه نخواهد کرد

آگاهی از احوال همسایه و کمک و ) و در کنار روایات و احادیث فراوان دیگر(اگر بر مبناي حدیث فوق 

آید  رسیدگی به او در هنگام ضرورت را یکی از شاخصه هاي سبک زندگی اسلامی بدانیم؛ این سوال پیش می

دامیک مانعی در برابر آن عمل به این خواسته دین را تسهیل کرده و ک» واحد همسایگی«هاي  که کدام گونه

توان با روش تحقیق همبستگی بین محله هاي داراي فضاهاي مشترك  این مطلب را می. به شمار می روند

البته تجربه زندگی . و ساختمانهاي بلند مرتبه مورد سنجش قرار داد) نظیر محلات بافت تاریخی(همسایگی 

در ترکیب با الگوي اجاره نشینی و جابه جایی روزمره نشان می دهد مجتمع هاي مسکونی بلند مرتبه 

ساکنین شرایطی را ایجاد نموده که همسایگان گاهی حتی با گذشت چندین ماه و سال نام همدیگر را نیز 

  .نمی دانند تا چه رسد به آگاهی از وضعیت همسایه و فراهم بودن امکان کمک و دستگیري از او

  صله رحم و میهمانی -مثال دو

  : ترام میهمان به اندازه اي است که در اسلام به عنوان یک هدیه آسمانی تلقی شدهاهمیت و اح

هدیۀً قَالُوا و ما تلْک الْهدیۀُ قَالَ الضَّیف ینْزِلُ بِرِزقه و   إِلَیهِم  إِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ خَیراً أهَدى  قاَلَ النَّبِی ص

  )136جامع الاخبار، بی تا، (   وبِ أَهلِ الْبیتیرْتَحلُ بِذُنُ

هنگامی که خداوند اراده کند نسبت به جمعیتی نیکی نماید هدیه گرانبهائی براي آنها می فرستد، عرض 

میهمان، با روزي خویش وارد می شود، و گناهان خانواده را با خود : چه هدیه اي؟ فرمود! کردند اي پیامبر خدا

  ).وده می شوندو بخش(می برد 

  )257: 16قمري، ج  1408مستدرك الوسایل، (الْجنَّۀِ    دلیلُ  الضَّیف: و عنِ النَّبِی ص أَنَّه قاَلَ

  .میهمان راهنماي راه بهشت است
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با توجه به پیشینه فرهنگی ایرانیان و تعامل گسترده آنان با اقوام و تمدنهاي مختلف، میهمان نوازي در 

خصیصه اي فراگیر بوده و تاکیدات اسلام نیز این ویژگی را تقویت نمود؛ ترجمه کالبدي این شاخصه ایشان 

ها بود که امکان پذیرایی از میهمان را بدون ایجاد مزاحمت براي اهل  بیرونی در خانه - زندگی، وجود اندرونی

خانه ها و ترکیب شدن نشیمن با مساحت کم (خانه فراهم می نمود؛ اما متاسفانه سبک کنونی ساخت و ساز 

  .باشد ، کاهش دهنده این صفت برجسته ایرانیان مسلمان می...)با پذیرایی و مزاحمت صوتی براي همسایگان و 

مثالهاي فوق نشان میدهد دستیابی به حیاتی که مد نظر دین و رهبران دینی است، به صورت فردي به 

  .مناسب است تحقق کامل نرسیده و نیازمند بستر هاي اجتماعی

بدانیم که » جامعه«اصولا جامعه جمع جبري افراد آن نیست و یک گروه انسانی را در صورتی می توانیم 

چنانچه محتواي این روابط اجتماعی در یک جامعه، . نوعی پایداري را در روابط اجتماعیشان حفظ نمایند

آن » افراد«حتی اگر همه و یا اکثریت بخوانیم » جامعه دینی«باشد، می توانیم آن جامعه را یک » دینی«

باشد؛ آن جامعه دینی نخواهد بود » غیر دینی«دیندار نباشند و اگر محتواي روابط اجتماعی در یک جامعه، 

» روح جامعه«شهید مطهري با تعبیر این محتواي روابط اجتماعی به . حتی اگر اکثریت افراد آن دیندار باشند

  : یین می نمایدمطلب ظریف فوق را به خوبی تب

ها و خواستها و  ها و عاطفه جامعه مرکب حقیقی است از نوع مرکبات طبیعی ولی ترکیب روحها و اندیشه

همچنانکه عناصر مادي در اثر تأثیر و تأثر با . ها و اندامها  ترکیب تن  ها و بالاخره ترکیب فرهنگی نه اراده

اجزاء ماده پس از فعل و   نمایند و به اصطلاح فلاسفه یکدیگر زمینه پیدایش یک پدیده جدید را فراهم می

یابند و به این ترتیب مرکب جدید  انفعال و کسر و انکسار در یکدیگر و از یکدیگر استعداد صورت جدیدي می

اي  با سرمایه  دهند ، افراد انسان که هر کدام شود و اجزاء با هویت تازه به هستی خود ادامه می حادث می

شوند و هویت  شوند، روحا در یکدیگر ادغام می می  اي اکتسابی از طبیعت وارد زندگی اجتماعی یهفطري و سرما

طبیعی   این ترکیب ، خود یک نوع ترکیب. یابند  شود می تعبیر می» روح جمعی«روحی جدیدي که از آن به 

جهت که اجزاء در ترکیب از آن   این. توان یافت  مخصوص به خود است که براي آن شبیه و نظیري نمی

یابند ،  می  گردند و اجزاء هویت جدیدي یکدیگر تأثیر و تأثر عینی دارند و موجب تغییر عینی یکدیگر می

وجود ندارد ، با » واحد واقعی«و مرکب به عنوان یک » کل«ترکیب طبیعی و عینی است، اما از آن جهت که 

بیعی ، ترکیب ، ترکیب حقیقی است ، زیرا اجزاء در فرق دارد، یعنی در سایر مرکبات ط  سایر مرکبات طبیعی

واقعی است ، » واحد«گردد و مرکب هم یک  یکدیگر تأثیر و تأثر واقعی دارند و هویت افراد هویتی دیگر می

  . وجود دارد و کثرت اجزاء تبدیل به وحدت کل شده است  یعنی صرفا هویتی یگانه

اقعی است ، زیرا تأثیر و تأثر و فعل و انفعال واقعی رخ اما در ترکیب جامعه و فرد ترکیب ، ترکیب و

یابند ، اما به هیچ وجه کثرت  و صورت جدید می اند ، هویت دهد و اجزاي مرکب که همان افراد اجتماع می

به عنوان یک واحد واقعی که کثرتها در او حل شده باشد وجود » انسان الکل«شود و  وحدت نمی  تبدیل به

  )26: ب 1372مطهري، . (الکل همان مجموع افراد است و وجود اعتباري و انتزاعی داردندارد ، انسان 

خشنود یا نا خشنود  -ولو به وسیله فرد واحد  - شود  هرگاه مردمی به صورت جمعی به کاري که واقع می

بالعذاب لما و انما عقر ناقۀ ثمود رجل واحد فعمهم االله «. کنند باشند ، همه یک حکم و یک سرنوشت پیدا می

خداوند عذاب خویش را به صورت جمعی بر عموم  »فعقروها فأصبحوا نادمین«، فقال سبحانه » بالرضا  عموه

تصمیم   مردم ثمود فرود آورد ، زیرا که عموم مردم ثمود به تصمیمی که یک فرد گرفت خشنود بودند ، و آن
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خودش کار پی کردن را در عین   ند در سخنخداو. که به مرحله عمل درآمد ، در حقیقت تصمیم عموم بود 

نسبت داد و گفت آن قوم پی کردند و نگفت فردي از آن   اینکه به وسیله یک فرد صورت گرفته بود به جمع

  ) 34: ب 1372مطهري، . (قوم پی کرد

یکی از این روابط اجتماعی که در زندگی دنیوي و اخروي افراد جامعه نقش دارد، معماري و شهرسازي 

می تواند جامعه را اسلامی یا مادي، عادلانه یا ظالمانه نماید، ) و حتی صرفنظر از افراد(ست که به نوبه خود ا

صفتی که با توجه به مباحث فوق ویژگی و مشخصه افراد آن جامعه خواهد شد؛ در ادامه به بررسی اجمالی 

  .پرداخته شده است» شهر اسلامی«و » عدالت«مفاهیم دو مقوله 

  مبانی و مفاهیم -ولبخش ا

مفاهیمی عمیق، چند لایه و داراي تعابیر و تفاسیر » عدالت شهري«و » عدالت«، »شهر اسلامی«مفاهیم 

گون هستند که بررسی مفصل هر کدام می تواند موضوع چندین مقاله یا کتاب قرار گیرد،  بسیار متنوع و گونه

یف و تعابیر مختار نگارنده از دو مقوله فوق به ولی در این مقاله به ضرورت حفظ سیر منطقی بحث، تعار

  .گردد تا بستر مشترك مفهومی جهت ارائه مقاله فراهم گردد اختصار ذکر می

 در آموزه هاي اسلام» عدالت« - 1-1

اي طولانی در تاریخ اندیشه و فلسفه و مذهب است، در ادامه با به  داراي سابقه» عدالت«بررسی مفهوم 

  :است، عدالت را از دیدگاه آیات و روایات بررسی می نماییم» شهر اسلامی«که پیرامون ضرورت موضوع مقاله 

  آیات قرآن

  ) 90سوره مبارکه نحل، آیه ( .» الْقُرْبى ذي إِیتاء و الْإِحسانِ و بِالْعدلِ یأْمرُ اللَّه إِنَّ«

 ترین مهم که را گانه سه احکام آن ابتدا سبحان خداى«: علامه طباطبایی در تفسیر آیه فوق می فرماید

 قرار دیگرى از پس یکى ترتیب به اهمیت نظر از و است، استوار آن با بشرى اجتماع اساس که هستند حکمى

 اصلاح و مجتمع صلاح شده دنبال تعالیمش در که هدفى ترین مهم اسلام نظر از زیرا است، فرموده ذکر دارند

 از لیکن و دارد، شرى و خیر و شخصیتى خود براى فردى هر و فردند، فرد انسانها چند هر چون است، عموم

 ظرف اصلاح و صلاح بر مبنى شخصى هر سعادت مدنیت، طبیعت یعنى دارند انسانها همه که طبیعتى نظر

 محاصره را آن فساد سو هر از که فاسد اجتماع ظرف در که بطورى کند، مى زندگى آن در که است اجتماعى

به  ).است محال عادتا دیگر تعبیر به یا و( است، دشوار بسیار او شدن صالح و فرد یک رستگارى باشد کرده

 منتها رسد، نمى آن پاى به اسلامى غیر نظام هیچ که ورزیده اهتمامى اجتماع اصلاح در اسلام جهت همین

 تا داشته، مبذول روزه و حج و نماز از عبادات در حتى دینى تعالیم و دستورات جعل در را جهد و جد درجه

  478: ص ،12 ج المیزان، ترجمه» .سازد صالح اجتماع ظرف در هم و خود ذات در هم را، انسانها

  )135سوره مبارکه نساء، آیه (» للَّه شُهداء بِالْقسط قَوامینَ کُونُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

 پس است، آن بر تحفظ و قسط به عمل معناى به قسط به قیام و است عدل معناى به "قسط "کلمه«

 قیام ترین کامل و تام قسط به قیامشان که قائمینى البته است "قسط به قائمین "،"بِالْقسط قَوامینَ "از مراد

 که است همین به قیام در مبالغه آرى) دهد مى معنایى چنین آیه به و است مبالغه صیغه قوام چون( است،
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 یا و طمع یا و ترس یا عاطفه یا نفس هواى از اى انگیزه به تا دهد بخرج را مراقبت کمال قسط به قوام شخص

  176: ص ،5 ج المیزان، ترجمه» .نیفتد ظلم راه به و نکند عدول عادلانه و وسط راه از غیره

»لنَْا لَقَدسلَنَا أَرسر نَاتیبِالْب أَنزَلنَْا و مهعم تاَبْالک یزَانَ والْم قُومیل النَّاس طسسوره مبارکه حدید، (» بِالْق

  )25آیه 

 و باطل از حقّ شناسایى( میزان و) آسمانى( کتاب آنها با و فرستادیم، روشن دلایل با را خود رسولان ما

  .کنند عدالت به قیام مردم تا کردیم نازل) عادلانه قوانین

انسان کامل یا الگوها و (هدف از ارسال رسل و انزال کتاب و میزان در این آیه به وضوح خداوند متعال 

  .معرفی می فرماید» و عدالت 2قسط«را قیام و برپایی ) شرایع

 . بگو پروردگارم امر به عدالت کرده است) 29سوره مبارکه اعراف، آیه (»  3بِالْقسط ربی أَمرَ قُلْ «

                                                           
 "بالعدل النصیب هو القسط" :گوید مى "مفردات" در "راغب"قسط،  در مورد معناى  2

 .است عدالت به نصیب قسط،

 در عدل فقط همزه، کسر به اقساط که است شده گفته و. است نصیب و حصه و عدل قسط،: که است آمده "العروس تاج" و "العرب لسان" در

 :است آمده حدیث در. است قسمت

 "أَقسْطُوا قسَموا واذا عدلُوا، حکَموا اذا"

 در "عسکرى ابوهلال". بدهند حصه و نصیب عدل به و نمایند قسمت عدالت به کنند قسمت که زمانى و کنند، عدالت برانند حکم وقتى

 اى قسط حصه ولى شود مى اطلاق باشد استحقاق از زیادتر و کمتر آنچه بر نصیب که است این قسط، و نصیب بین فرق: گوید مى "الفروق"

 "القْسط علَى قَسموه اذا بینَهم، الشَّیء الْقَوم قَسطَ" :شود مى گفته و است؛ شده معین استحقاق و عدل به که است

 ."کردند تقسیط خود بین را آن: گویند مى کنند تقسیم عدل و قسط به را چیزى وقتى"

 را آن استحقاق شخص، که است نصیبى آن قسط که است شده گفته و قسمت در عدل براى از است اسم قسط: شود گفته که است جایز و

  : از جمله در آیه. در قرآن مجید، ماده ق س ط مکرر آمده است. است نیازمند آن به و دارد

  لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، لیقوم الناس بالقسط 

اگر چه ظاهر این . م مردم به قسط و عدل استفرستادن پیامبران با نشانه ها و نازل کردن کتاب و میزان، براي برپایی و قیا: مفاد آیه این است

است که از قسط، معناي عام و عدل کلی و مطلق اراده شده است، ولی در آوردن کلمه قسط به جاي عدل، شاید این عنایت باشد که خواننده و 

و ضمنا به این نکته هم باید توجه  دشنونده به نصیب به عدل و حق و نظم اقتصادي، و اهمیت مداخله آن در قیام اجتماع به عدل متوجه گرد

داشت که مکتب انبیا در اعصاري که تعادل مالی و اقتصادي در برقراري جامعه به عدل، موثر شناخته نمی شد، آن را پیشنهاد کرده و هدف 

ون عدل مطلق، بدون تعادل مالی و چ .فرستادن پیامبران و وحی و تعالیم و برنامه و کتاب بر آنان، نظم مالی و اقتصادي را نیز متضمن می باشد

بگو پروردگار من : قل امر ربی بالقسط: در آیه ي دیگر می فرماید .نظام اقتصادي محکم و برنامه صحیح و تولید و توزیع حاصل نخواهد شد

صافی ( .یب و حق و عدلکه از این آیه نیز یا معناي عدل عام و مطلق مراد است یا خصوص تقسیم و توزیع به نص. فرمان به قسط داده است

  )75گلپایگانی، عقیده نجات بخش، ص 

همان گونه که لغت شناسان تصریح کرده اند معناي  رت از عدالت و رفتار عادلانه است وانصاف عبا: تفاوت بین عدل و انصاف و قسط وعدل  3

نند تقسیم مالی بین خود و دیگري به صورت ن اینکه حکم و حاکمی باشد، ماوحقیقی آن، نصف کردن چیزي به دست خود انسان است، بد

  :علامه فیومی در کتاب المصباح المرید می گوید. مساوي

و انصفت الرجل عاملته بالعدل و القسط والاسم انصفه بفتحتین لانک اعطیته من قتل قسمته نصفین نصفت المال بین الرجلین انصفته من 

  .الحق ما یستحقّه بنفسک

از باب قَتَل یقتلُ نصف کردم، یعنی به نصف تقسیم کردم و با مردي به انصاف رفتار کردم، یعنی با قسط و عدالت با او  مال را بین این دو مرد

با دو فتحه است، به این معنا که چیزي را که مستحق آن بود به دست خودت نه به حکم غیر به او » نَصفَه«رفتار کردم و اسم مصدر آن، لفظ 

از اینجا تفاوت بین عدالت و انصاف روشن می گردد که در انصاف اعطا و دادن مطرح است اما عدالت می ) 315 :قمري 1347المقري، . (دادي

براي مثال، وقتی . از او می گیرند و یا از روي عدالت، چیزي از آن کم می کنندبه عبارت دیگر . آن اطلاق شود تواند هم به اعطا هم به غیر

علاوه بر این می توان استنباط کرد که در انصاف . (گویند عدالت اجرا شد، اما واژه انصاف را به کار نمی برنددست سارق قطع می شود، می 

تشخیص فرد عامل و معطی است که می تواند صحیح یا غلط باشد در حالیکه در مفهوم عدل پایداري و جهانشمولی بیشتري مطرح  ،ملاك



�ی ���ر��دو��ن ����ا�س ال�وی اسلا�ی ا ، �با�ی و ارکان ���ر��: �ا  ۱۳۹۲ارد�  ؛�فا��م

 

 

  .عدالت پیشه کنید، که این به تقوا نزدیک تر است) 8سوره مبارکه مائده، آیه (»  للتَّقْوى أَقْرَب هو اعدلُواْ«

 روایات

  . الأمور مواضعها  یضع  العدل: »ع«الإمام علی 

  .دهد عدالت، امور را در جاى خود قرار مى: »ع«امام على 

 . علیکم بالإحسان إلى العباد، و العدل فی البلاد: »ع«الإمام علی 

  بر شما باد احسان کردن به بندگان و اجراى عدالت در شهرها و آبادیها: »ع«مام على ا

 . الامن، و العدل، و الخصب: ثلاثۀ أشیاء یحتاج الناّس طرّا إلیها: »ع«الإمام الصادق 

   امنیت و عدالت و فراوانى: سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: »ع«امام صادق 

   الإحسان جماع و الإیمان رأس العدل: »ع«الإمام علی 

  )636ص ؛ 6 ج ؛ آرام احمد ترجمه / الحیاة( . است احسان گونه همه جامع و ایمان سر عدل: »ع«امام على 

لئَت جوراً و ظُلمْا  قاَلَ رسولُ اللَّه ص ا مَطاً کمسق لًا ودا عُلَؤهمي یلْدنْ وم يدهکمال الدین و تمام ( 4 الْم

 )286؛ ص 1 النعمۀ ؛ ج

                                                                                                                                                                          
از این رو میزان و ترازو را . توان آن را مشاهده کرد ل باید گفت که قسط، عدالت آشکار است و میدر بیان تفاوت قسط و عد) - نگارنده - .است

  ) 242: 1385محامد، . (قسط را می نامند و عدالت در وزن کردن را می توان مشاهده کرد اما عدالت اعم از عدالت آشکار و نهان است
اصلاحات اجتماعى براى کسى که به  - به گمان ایشان -و فاضلان، وجود دارند که مردمانى ساده دل، حتى در میان عالمان! بنگرید«  4

آنان را گمان چنین است که تقوى امرى فردى است و به . شود پرهیزگارى فردى پرداخت و به مقتضاى آن عمل کرد، از امور مهم محسوب نمى

ى فاسد است که بعضى از اشخاص دور از فهم حقیقت دین و حقایق این پندار! قیام کردن براى آنچه به صلاح مردم است، ارتباطى ندارد

کنند، و آنان را از حضور اجتماعى فعال و وارد شدن در حرکتها و نهضتهاى بیدارکننده و  به اذهان امثال خود القا مى - زندگى و واقعیت اجتماع

دارند؛ و  شود باز مى است، و جلوگیرى کردن از آنچه مایه فساد مى سازنده، و ایستادگى به صورت شایسته براى دست یافتن به آنچه صلاح مردم

پذیرد، و کسى را که تنها در بند خود است و اهتمامى در باره امور برادران و  این همه در حالى است که تعالیم اسلام تقواى فردى را نمى

رود، یا کسى که به تعلیم و تربیت  ه شب را با سیرى به خواب مىندارد، و با داشتن همسایه گرسن - بلکه دیگر انسانها - خواهران مسلمان خود

و مایه دهشت است که گروهى از پیوستگان به اسلام، این دین انسانى . کند پردازد، از مسلمانى و ایمان و نجات به دور معرّفى مى محرومان نمى

دانند، و از اجرا کردن احکام اجتماعى و  فردى و عبادتهاى شخصى مىها را، تنها منحصر در بعضى از مناسک  کننده جامعه سازنده افراد و زنده

کنند، و خود را  زنند، و چنان گمان دارند که به بهترین صورت به آداب مسلمانى خویش عمل مى قضایى و اقتصادى درخشان آن تن مى

بندگان خود را دوستتر دارد که نفع آنان بیشتر به  خدا کسانى از! شمارند، در صورتى که هرگز چنین نیست عابدانى متعهد و پرهیزگار مى

ها نیست، تا در نتیجه، زندگى آنان شکوفا  بندگان او برسد، و هیچ نفعى عامتر و فراگیرتر از کوشش مجدانه براى اجراى عدالت در میان توده

  و مردمان آن نیز از گذراندن زندگى به صورت مرگشود، و بندگان ستمدیده خدا ایمنى و آسایشى پیدا کنند، و سرزمینهاى مرده زنده شود، 

تدریجى بیرون آیند، و همچون زندگان به داشتن حیاتى بهتر بپردازند، چنان که این مقصود قرآنى عظیم را، سید و مولاى ما حضرت سید 

کنند،  ین ساده لوحان و پیروان ایشان تصور مىو اگر امر بدان گونه بود که ا. ها خود بخوبى بیان کرده است ها و خطبه ، در نامه»ع«الشهداء 

کننده به سنّتهاى  کننده قرآن و آشکارکننده ایمان و عمل که قائم به حق و عدل و زنده(» ع«آمد که در احادیث مهدى منتظر  چنان لازم مى

زمین را پر از تقوى و عبادت «: آمد ، چنین مى)و آخرین مصلح انسان و انسانیت است» ع«و پیرو سیره على بن ابى طالب » ص«پیامبر 

. درست است» عبادت«و » تقوى«و همین عدل و داد مقدمه و مستلزم » کند زمین را پر از عدل و داد مى«، با اینکه آمده است که »کند مى

یچ چیز، به تقوى و تحقّق یافتن شود، و حیات واقعى احکام اسلامى تنها به اجراى عدالت میسر خواهد شد، و ه آرى، دین جز به عدل اقامه نمى

 در  و شکوفایى اقتصادى بهمراه عدالت معیشتى، اثرى قطعى در استقرار عدل. عام و فعلى آن در همه نواحى نزدیکتر از اجراى عدالت نیست

 به مردمان آنکه شرط به دارد، صدق و تقوى مقیاسهاى پذیرفتن و دین احکام به ایشان کردن عمل در و عدل، به مردم کردن عمل و مردم میان

 مسلمان فرد بر پس .بشناسند است شایسته و بایسته که چنان -دینى زندگى در را خود حرکت راستین جهت و شوند، ارشاد معقول و مؤثرّ شکلى

 اجتماعى دین اسلام که دهد قرار خویش چشم جلو را آگاهى این و کند، پرهیز آفرینان فریب و لوحان ساده هاى وسوسه از که است لازم عاقل

 گوناگون ترازهاى در و اجتماعى و فردى زندگى قضایاى همه در عدالت به کردن عمل جز تحقّقى و تجسم محل تقوى براى که است عامى انسانى

بخوبى و آشکارا ) قرآنى و حدیثى(در واقع، آنچه از تعالیم اسلامى  .شناسد نمى مصرف و مالکیت و نرخگذارى و واردات و تولید از اقتصادى،
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 شهر اسلامی - 1-2

  :نیازمند توضیحاتی ریشه اي تر است» شهر اسلامی«ارائه و ایجاد بستر مفهومی مناسب از 

معماري و شهرسازي در دنیاي پیچیده و صنعتی امروز مبتنی بر الگوها و مدلهاي علمی و جهانی بوده و 

تجربی کنترل نظام شهرها را برعهده دارند، به این ترتیب آیا جایی براي متصف  استانداردها و ضوابط عقلانی و

اي جهانی و علمی وجود دارد؟ و اگر هست شامل کدام جنبه هاي  شدن به صفت اسلامی یا دینی به مقوله

 شهرسازي می شود، آیا صرفا مسائل زیبایی شناختی و عبادي و احساسی را در بر می گیرد؟ یا وارد حیطه

  ضوابط و آیین نامه هاي فنی و تخصصی هم می شود؟

و تجربی بشر جهانشمول و مشترکند و یا بر حسب جهان بینی ) عقلانی(آیا اصولا دست آوردهاي علمی 

  و اعتقادات پژوهشگر و محقق تغییر می کنند؟

یستی در هیچ ادعا نمود که به دو دلیل نبا) Scienceدر اینجا به معناي (از رنسانس به این سو، علم 

چهارچوبی مافوق خود محصور شود، دلیل اول جهانشمولی و قابل تجربه و آزمون به طور مشترك در سراسر 

جهان و توسط همه افراد صرفنظر از دین و مذهب و فرهنگ آنان است و دلیل دوم کاربردهاي صحیح و مثبت 

  .و سازنده علم

  : اهیگیري ادینگتون استفاده کرددر رد دلیل اول می توان به روشنی از مثال طور م

کند و در  ادینگتون، داستان ماهیگیري را بیان می کند که از تور ماهیگیري با اندازه خاصی استفاده می«

  )189: 1387نصر، (» .آخر به این نتیجه گیري می رسد که همه ماهیان دریا به همان اندازه خاص هستند

و ابزار » پیش فرضها«هم باشند، وابسته به » اکتشافی«اگر  مثال فوق نشان می دهد که علوم جدید حتی

محدود خود بوده و به دلیل این وابستگی نمی توانند ادعاي جهانشمولی و برتري بر دین و متافیزیک را 

بر خلاف ادعاي خود نه ) به ویژه در شاخه نظري(نمایند؛ اما نکته عمیقتر و دقیقتر اینجاست که علوم طبیعت 

دهند؛ دکتر گلشنی به خوبی این مساله را در تبیین علم فیزیک  از طبیعت را ارائه می» تفسیري«که » کشف«

  :روشن می سازد

آنهایی که از نزدیک، ناظر یا دست اندرکار امور علمی نیستند، همه آنچه را که در کتابهاي علمی آمده «

انسته و قطعی تلقی می نمایند و از نقشی است یا دانشمندان از آنها صحبت می کنند، واقعا یافته هاي علم د

که ایدئولوژیها و گرایشهاي فلسفی در کاوشهاي علمی و تفسیر داده هاي تجربی ایفا کرده و می کنند غفلت 

اگر دانشمندان صرفا دنبال توضیح یافته هاي تجربی می بودند تمایز دینی و غیر دینی یا شرقی و غربی . دارند

ولی مساله این است که دانشمندان بزرگ همواره در مقام توضیح همه جهان طبیعت  بودن علم نیز منتفی بود

بوده و کوشیده اند از تعمیم یافته هاي محدود خود، نظریه هاي جهان شمول بسازند، نظریاتی که بسیار فراتر 

فسلفی به میان پاي تعصبات و گرایشهاي دینی و  - و تفسیر–از حوزه قابل دسترسی آنها بوده و در این تعمیم 

  )2: 1388گلشنی، (» .آمده است

                                                                                                                                                                          

و (بویژه مستضعفان  -شود، این است که تقوى و تقدس فردى ارزشى ندارد، مسلمان راستین و متّقى آن است که از حال مسلمانان فهمیده مى

بجز  -این است که قرآن کریم. ومان به آنان باز نایستدغافل نباشد، و از کوشش براى رسیدن حقوق محر -)حتى از مستضعفان غیر مسلمان

تقوى  - با تقوى(خواهید به تقوى برسید و در نزد خداوند مسلمانى متقّى  اگر مى - ایم چنان که چند بار نقل کرده - فرماید بصراحت مى -احادیث

، 6 ترجمه احمد آرام، ج/ حکیمی، محمد رضا، الحیاة ).( قْرَب للتَّقْوىاعدلُوا، هو، أَ(بشمار آیید، عادل باشید و در راه اجراى عدالت بکوشید ) پیشه

  ) 626: ص
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موفقیت علم کاربردي به هیچ وجه دلیل پذیرفتن عصمت و «در رد دلیل دوم نیز بایستی توجه نمود 

خطاناپذیري فرضیات علمی مطرح شده در آن نیست، مخترعین ماشین بخار در قرن نوزدهم تئوري فیزیکی 

روزه نیز یک فرضیه حتی ام. اي را مورد استفاده قرار دادند که امروزه از نظر علمی باطل به حساب می آید

: 1387نصر، (» .فیزیکی یا شیمیایی ممکن است تغییر کند، در حالیکه کاربرد آن دست نخورده ادامه می یابد

3-152 (  

بنابراین حتی در علوم دقیق و فنی اي نظیر فیزیک نیز می توان قائل به فیزیک اسلامی و غربی بود، اما 

نیست که آزمایشگاهها و نظریه هاي فیزیکی کنار گذاشته شوند یا به منظور از علم دینی این «باید توجه نمود 

طریقی جدید دنبال شوند و این نیست که فرمولهاي شیمی و فیزیک یا کشفیات زیست شناسی را از قرآن و 

: 1388گلشنی، (» سنت استخراج کنیم بلکه منظور قراردادن کلیات قضایا در یک متن متافیزیکی دینی است

چنین توجه به این نکته که همواره جهت گیري کاربرد علوم را عاملی خارج از آن علم کنترل می و هم) 171

کند، عواملی نظیر سیاست، اقتصاد، حس ناسیونالیستی و یا گرایشات مذهبی، کنترل کاربرد علوم را در طول 

ستاي آرمانها و خواسته ها تاریخ به دست داشته و دارند و اطمینان از قرارداشتن جهت کاربردي یک علم در را

  .خواهد بود) علم آن دین(و اهداف یک دین، زمینه ساز شکل گیري علم دینی 

... این حقیقت در تعریف علوم انسانی نظیر اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، معماري و شهرسازي و 

اله به این دلیل بود تا از اتصاف ولی تاکید بر علوم فنی در این مق. به طریق اولی مشهودتر و قابل درك تر است

به جنبه هاي صرفا زیبایی شناسی یا احساسی معماري و شهرسازي پیشگیري نموده و » اسلامی«صفت 

  .اجمالا اثبات گردد» تجربی«و » عقلانی«اطلاق آن به جنبه هاي 

از منظر   عدالت اجتماعی و مالکیت زمین و مسکناستخراج و تدوین شاخصه هاي  -بخش دوم

  )بررسی وضع مطلوب از دیدگاه اسلام( اسلام

  بررسی آیات و روایات - 2-1

و لَ اللَّهعن لکَُم جم کُموتیکَنًا  ب80سوره مبارکه نحل، آیه (س(  

  .داد قرار) آرامش و( سکونت محل هایتان خانه از شما براى خدا و

  .)558/ 3وسائل، ( ...من سعادة المسلم سعۀ المسکن : »ص«النّبی 

  ...او است   خانه  از خوشبختى مسلمان، بزرگى: »ص«پیامبر 

 559/ 3» وسائل«. (من سعادة المرء المسلم، المسکن الواسع: »ص«النّبی(.  

  .از خوشبختى مرد مسلمان، داشتن خانه بزرگ است: »ص«پیامبر 

  )559/ 3» وسائل« .(من شقاء العیش ضیق المنزل: »ع«الإمام الباقر 

  .از بدبختى زندگى، تنگى منزل است: »ع«امام باقر 

  )560/ 3» وسائل«( .للمؤمن فی سعۀ المنزل راحۀ: »ع«الإمام الصادق 

  .براى مؤمن، بزرگى منزل مایه آسایش است: »ع«امام صادق 
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قد أراد أن  إنّ لی على رجل دینا، و: »ع«قلت لأبی عبد اللَّه : ... قال راوي الحدیث -»ع«الإمام الصادق 

 .»أعیذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه«: »ع«؟ فقال أبو عبد اللَّه )خ ل -فیعطینی(یبیع داره فیقضینی 

  )95 - 94/ 13» وسائل«(

خواهد  طلبى از مردى دارم که مى: گفتم» ع«به امام صادق : گوید راوى حدیث مى - »ع«امام صادق 

مبادا او را از ! خدا تو را حفظ کند«: فرمود» ع«ردازد؟امام اش را بفروشد و دین خود را به من بپ خانه

  .»سرپناهش بیرون کنى

کان ابن أبی عمیر رجلا بزاّزا، و کان له على رجل عشرة آلاف درهم، فذهب ماله و  -»ع«لإمام الصادق ا

إلیه محمد بن أبی  افتقر، فجاء الرّجل فباع دارا له، بعشرة آلاف درهم و حملها إلیه، فدقّ علیه الباب، فخرج

فمن أین لک هذا : عمیر -فقال ابن أبی! هذا مالک الّذي لک علی فخذه: فقال له الرّجل -رحمه اللَّه - عمیر

 - فقال ابن أبی عمیر. لا، و لکنّی بعت داري الفلانی لأقضی دینی: وهب لک؟ قال: قال. لا: المال، ورثته؟ قال

. »لا یخرج الرّجل من مسقط رأسه بالدین«: إنّه قال» ع«أبی عبد اللَّه  حدثنی ذریح المحاربی عن - رحمه اللَّه

علل «( .أرفعها، فلا حاجۀ لی فیها، و اللَّه إنّی محتاج فی وقتی هذا إلى درهم، و ما یدخل ملکی منها درهم

  .)529/ 2» الشرائع

ب داشت، و چون مالش از ابن ابى عمیر مردى بزاّز بود، و ده هزار درهم از شخصى طل - »ع«امام صادق 

و مال را در خانه وى . اى داشت، آن را به ده هزار درهم فروخت خانه) بدهکار(دست رفت و فقیر شد، آن مرد 

این مالى : بیرون آمد، آن مرد گفت - رحمه اللَّه -چون در را کوبید محمد بن ابى عمیر. آورد که به او بدهد

این مال را از کجا بدست آوردى، میراثى به تو : ابن ابى عمیر گفت! است که از من طلب داشتى، آن را بگیر

نه، بلکه خانه خودم را به فلان کس : آیا کسى آن را به تو بخشیده است؟ گفت: گفت. نه: رسیده است؟ گفت

رده نقل ک» ع«ذریح محاربى از امام صادق : گوید مى -رحمه اللَّه - ابن ابى عمیر. فروختم تا دین خود را ادا کنم

این مال را بردار، که مرا بدان . »مرد را از زادگاهش به خاطر دینى که دارد نباید بیرون کنند«: است که فرمود

  .نیازى نیست، به خداى سوگند که من هم اکنون به یک درهم نیازمندم، ولى درهمى از مال تو نخواهم گرفت

! ملائکتی«: ناها فمنعه إیاها، قال اللَّه عزّ و جلّمن کانت له دار، فاحتاج مؤمن إلى سک: »ع«الإمام الصادق 

  .)600/ 11» وسائل«. (.»أبخل عبدي على عبدي بسکنى الدنیا؟ و عزّتی لا یسکن جنانی أبدا

اى داشته باشد، که مؤمنى نیازمند به سکونت در آن باشد، و صاحب خانه  هر کس خانه: »ع«امام صادق 

ام بخل ورزید که در دنیا خانه به بنده  آیا بنده! اى فرشتگان من«: گوید ىخانه را به او ندهد، خداى بزرگ م

  .»دیگرم بدهد؟ سوگند به عزّتم که هرگز در بهشت من ساکن نخواهد شد

إنّ «: قال معمر بن خلّاد، إنّ أبا الحسن اشترى دارا و أمر مولى له أن یتحول إلیها و قال -»ع«الإمام الرّضا 

  .»منزلک ضیق

 .»إن کان أبوك أحمق، ینبغی أن تکون مثله؟«: »ع«فقال أبو الحسن . قد أحدث هذه الدار أبی: فقال

  )559/ 3» وسائل«(

اى خرید و به یکى از دوستان  ، خانه»ع«ابو الحسن الرضّا ) امام: (گوید معمر بن خلّاد مى -»ع«امام رضا 

  »...على تو تنگ و کوچک است خانه ف«: خود دستور داد که به آن خانه منتقل شود، فرمود

لَامالس هلَی قُ عادشِ: قاَلَ الصیرِّ الْعنْ مار:  مارٍ إِلَى دنْ دهدایۀ الأمۀ إلى أحکام الأئمۀ علیهم السلام ( النُّقْلَۀُ م

 )230؛ ص 2-؛ ج
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نشینی با سبک  اشاره به عدم تناسب اجاره(. از تلخى زندگى ، انتقال از خانه اى به خانه دیگر است

  )زندگی مطلوب از دیدگاه اسلام

حدیث زیر نشان می دهد که حضرت علی علیه السلام علی رغم اوضاع نابسمان و مدت کوتاه حکومت، 

  :این اصل عدالت اجتماعی را اجرا فرموده بودند

لس فی الظلّّ، و یشرب ما أصبح بالکوفۀ أحد إلّا ناعما، إنّ أدناهم منزلۀ، لیأکل البرّ، و یج: »ع«الإمام علی 

  .من ماء الفرات

ترین افراد، نان گندم  همه مردم کوفه اکنون داراى وضعیت خوبى هستند، حتى پایین: »ع«امام على  - 

  )300؛ ص 4 ترجمه احمد آرام ؛ ج/ الحیاة . (کند خورد، خانه دارد، و از آب آشامیدنى خوب استفاده مى مى

ق مسلمانان محسوب می شود که در قانون اساسی جمهوري اسلامی بنابراین داشتن مسکن وسیع از حقو

  : ایران نیز بدینگونه به آن اشاره شده است

، دولت موظف است با رعایت  ایرانی است ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده 31اصل 

  را فراهم کند جراي این اصلنیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه ا اولویت براي آنها که

آنچه در قانون اساسی ذکر شده با روایات فوق الذکر همخوان بوده و با اشاره به مسکن متناسب، به 

  .کند مسکن حداقل بسنده نمی

  :در ادامه به چند نکته در باب وسعت خانه و عدالت اجتماعی اشاره می گردد

شود، که در میان مردم گروههاى  محسوب مىوسعت خانه زمانى ستوده است و از اسباب خوشبختى 

 .فراوانى بدون پناهگاه و بدون داشتن یک وجب زمین دیده نشوند

مایه  - اولى  به طریق -اگر بزرگى خانه مایه خوشبختى فرد مسلمان است، پس داشتن اصل خانه نیز

حادیثی در مذمت جابه یادآوري ا.  خوشبختى و اطمینان روحى و حرمت اجتماعى و رفاه خانوادگى او است

 .موید این مطلب است) اجاره نشینی(جایی 

ها فراهم نمایند که  ه نظامات شهرسازي بایستی امکان تهیه مسکن مناسب و وسیع را براي تمامی خانواد

 .این امر مستلزم سیاستها و تمهیداتی خاصی است که در بخش چهارم به آن اشاره می شود

همانگونه که در تعریف عدل، از آن به حد (با حفظ اعتدال صورت پذیرد، تاکید بر مسکن وسیع بایستی 

روایات معصومین علیه السلام ضمن نکوهش اسراف در این زمینه ) میانه افراط و تفریط نیز تعبیر شده است

  :حد آن را نیز مشخص کرده است

   لُونَ و اتَّقُوا اللَّه الَّذي إِلَیه تُرْجعونَو لاَ تَجمعوا ما لَا تَأْکُ  فَلَا تَبنُوا ما لَا تَسکُنُونَ

 )226؛ ص 1 المحاسن ؛ ج....( چیزي را که در آن ساکن نمی شوید، نسازید

بنابراین حد مشخص شده براي وسعت مسکن، مساحتی است که با توجه به تعداد و سرانه افراد خانواده 

  :شدیدا مورد نکوهش واقع شده است گیرد و اضافه تر از آن قرار می» استفاده«مورد 

  .)587/ 3» وسائل«. (ما یسکنه، کلّف حمله یوم القیامۀ  فوق  ما بنى: »ع«الإمام الصادق 

مکلّف به حمل آن  - در قیامت - آنچه بیش از نیاز سکونت ساخته شود، صاحب آن: »ع«امام صادق 

  .شود مى

 3» وافى«؛ 587/ 3» وسائل«. (على صاحبه یوم القیامۀکلّ بناء لیس بکفاف فهو وبال : »ع«الإمام الصادق 

  .)»ساختمان بیش از کفاف«، باب 110)/ 11جزء (
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وبال و عقوبتى براى  - در روز قیامت -هر بنایى که بیش از کفاف و بسندگى باشد: »ع«امام صادق  - 

  .صاحب آن خواهد شد

آیا بر هر ) 129سوره مبارکه شعرا، آیه (*  و تَتَّخذُونَ مصانع لَعلَّکُم تَخْلُدونَ* أَ تَبنُونَ بِکُلِّ رِیعٍ آیۀً تَعبثُونَ

) به این خیال(آورید  فراهم مى) یا آبدانهایى(و کاخهایى افراشته * سازید فرازگاهى به بازیچه نشان راهى مى

  ؟)اندیشید و به مرگ و کوچیدن از این خاکدان نمى(نها بمانید که شاید جاودانه در آ

 منه: »ص«النّبی إنّ لکلّ بناء یبنى وبال على صاحبه یوم القیامۀ، إلّا ما لا بد.  

مگر . وبالى خواهد بود -در روز قیامت -هر بنایى که ساخته شود، براى صاحب خود: »ص«پیامبر 

  .ساختمانى باشد به اندازه نیاز

این احادیث نشان دهنده یک نگرش سیستمی در بیان معصومین علیهم السلام است که یکی از  جمع

موانع دستیابی به مسکن مناسب و وسیع براي همه مومنین را وجود خانه هایی با ابعاد بیش از حد کفاف می 

موجب می شود  این نگرش سیستمی. دانند و در احادیث دسته دوم آن را مورد نکوهش و نهی قرار می دهند

تا مقوله مالکیت به صورت کلی و مالکیت زمین به صورت خاص داراي نظام حقوقی و برنامه ریزي خاصی 

گردد؛ تمهیداتی که با ذکر آیات و روایات زیر در قالب اصول کلی مالکیت در اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار 

  :می گیرند

  مالکیت خدا - اصل اول

ی السما ف لَّهل ضِ وی الْأَرما ف و 109آل عمران ... (از آن خداست آنچه در آسمانها و زمین است ...ماوات ،

  ) 132، نساء 131، نساء 126، نساء 129آل عمران 

  ،171از آن اوست آنچه در آسمانها و زمین است ، نساء ...لَه ما فی السماوات و ما فی الْأَرضِ 

چنان  -این باره؛ بلکه اعتقاد دینى توحیدى، خود مالک یعنى انسان را نیز و دیگر آیات کتاب آسمانى در

سوره مبارکه یونس، (  أَلا إِنَّ للَّه منْ فی السماوات و منْ فی الْأَرضِ«: داند ملک خداى متعال مى -که اشاره شد

  .»آگاه باشید که هر کس در آسمانها و زمین است از آن خداست) 66آیه 

در سایه این اعتقاد توحیدى، همه مالها و چیزها و مواهب و نعمتها و امکانات و کالاهایى که در نزد پس 

انسان و در دسترس و مورد استفاده او است، بنا بر اصل، ملک او نیست بلکه ملک خدا و از خدا و از روزیها و 

به همین . بخشیده است -بر اساس نیابت بعنوان امانت و -نعمتهاى او است که به انسان ارزانى داشته و به او

دلیل انسان حق ندارد به هر وسیله اي مال را کسب یا در هر راهی و به هر روشی مصرف کند و خدا با او 

  :شرط کرده است که

؛ و پا بر )168بقره، ()یا أَیها النَّاس کُلُوا مما فی الْأَرضِ حلالًا طَیباً(از آنچه حلال و پاکیزه است بخورد 

و اشْکُرُوا نعمت (؛ و سپاسگزار نعمت باشد )142انعام، ()و لا تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّیطانِ(جاى پاى شیطان نگذارد 

رِفُوا(؛ و اسراف نکند )114نحل، ()اللَّهُلا تس فَکُلُوا (؛ و پرهیزگارى را از دست ندهد )31و اعراف  161انعام، () و

ما غَنمماتَّقُوا اللَّه باً ولالًا طَیح رانه و طاغوتى نداشته باشد )69انفال، ( ) تُم؛ و در حال توانگرى برخوردى متکب

)یها فلا تَطْغَو قُوا (؛ و مال را در دست خود نگاه ندارد، بلکه پیوسته و پیوسته انفاق کند )81طه، ( )وأَنْف و ... و

  . و زکات مال خود را بپردازد) 57؛ حدید، 53؛ توبه، 268و  254و  195 بقره،(...). أَنْفقُوا 
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خدا بر چیزها و مالها و کالاها و هر چه عنوان مال دارد و داراى   پس بنا بر این اصل اساسى، مالکیت

دارد، انسان بر این چیزها عنوان مجازى و اعتبارى و وکالتى   ارزش و بهاست، مالکیتى حقیقى است، و مالکیت

  .زیرا که خدا به او بخشیده و در دست او قرار داده است

المالک للنّفوس و الأموال و سائر الأشیاء، الملک الحقیقی، و کان ما فی ) اللَّه(إذ کان : ... »ع«الإمام الرضّا 

 .)552/ 1» مستدرك الوسائل«... ( أیدي الناّس عواري

اموال و دیگر چیزهاست، و آنچه در دست مردم است عاریه  مالک حقیقى نفوس و) خدا: ... (»ع«امام رضا 

  ...است 

ها و اختراعات بشرى، و هر چه که انسان از راه صنعتگرى و کشاورزى و بازرگانى  این اصل، در باره ساخته

: ، ص3 ج: 1380حکیمی،. ( آورد نیز صادق است بردارى از ثروتهاى زمین و جز آن به دست مى و غواصى و بهره

84(  

  )مبارزه با انحصار و انباشت سرمایه(توزیع عادلانه ثروت و امکانات  -اصل دوم

علاوه بر توصیه ها و حدود و فرامین فردي که بخشی از آنها در آیات فوق ذکر شد؛ دین نظامات 

اجتماعی خاصی را براي جلوگیري از تمرکز سرمایه و ثروت در دست عده اي خاص و کمک به توزیع مناسب 

  :اردآن د

 السبِیلِ ابنِ و الْمساکینِ و  الْیتاَمى و  الْقُرْبى لذى و للرَّسولِ و     فلَله  الْقُرىَ أَهلِ منْ رسوله  على اللَّه أَفاَء ما

کُونَ لَا   کىولَۀَ یینْ  دب   اءیالْأغَْن نکُمم  ا وم اتَئکُمولُ ءالرَّس فَخُذُوه ا وم َئکُمنه نْهواْ عفَانتَه  اتَّقُواْ و إِنَّ  اللَّه اللَّه 

یدقاَب شَد7سوره مبارکه حشر، آیه (  الْع(  

 و یتیمان و او، خویشاوندان و رسول و خدا آن از بازگرداند، رسولش به آبادیها این اهل از خداوند را آنچه

 را آنچه! نگردد دست به دست شما ثروتمندان میان در) عظیم اموال این( تا است، ماندگان راه در و مستمندان

 خدا) مخالفت( از و نمایید خوددارى کرده نهى آنچه از و ،)کنید اجرا و( بگیرید آورده شما براى خدا رسول

  ! است شدید کیفرش خداوند که بپرهیزید

نْ شَیم تُمموا أَنَّما غَنلَماع ولِ ولرَّسل و هسخُم لَّهفَأَنَّ ل ،بدانید که هر چه ) 41سوره مبارکه انفال، آیه ...(  ء

 ...، پنج یک آن، متعلّق به خدا و رسول است و )یا سود ببرید(دست آورید به  غنیمت

) غنائم(از تو در باره انفال ) 1سوره مبارکه انفال، آیه ( ...  فالُ للَّه و الرَّسولِالْأَنْ: یسئَلُونَک عنِ الْأَنْفالِ؟ قُلِ

  ...انفال متعلّق به خدا و رسول است : پرسند، بگو مى

واْ ویملَوةَ أَقالص اتُواْ والزَّکَوةَ ء واْ وکَعار عین معو دارید، بپا را نماز و) 43سوره مبارکه بقره، آیه (  الرَّاک 

  .کنید رکوع کنندگان رکوع همراه و بپردازید، را زکات

سوره مبارکه آل عمران، آیه (تُفْلحونَ  لَعلَّکُم اللَّه اتَّقُواْ و  مضَاعفَۀً أَضْعفًا الرِّبواْ تَأکُْلُواْ لَا ءامنُواْ الَّذینَ یأَیها

  .شوید رستگار تا بپرهیزید، خدا از نخورید، برابر چند را) پول سود و( ربا اید، آورده ایمان که کسانى اى) 130

  تُظْلَمون لَا و تَظْلمونَ لَا أَموالکُم رءوس فَلکَُم تُبتمُ إنِ و  رسوله و اللَّه منَ بحِرْبٍ فَأْذنَُواْ تَفْعلُواْ لَّم فَإِن

 رسول و خدا با جنگ اعلان حقیقت در که بدانید باید نکنید،) چنین( اگر) 279سوره مبارکه بقره، آیه (

  .  است شده ظلمى شما به نه و اید کرده ظلم نه است، حلال تان سرمایه اصل کنید توبه اگر و اید، کرده
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نظامات اقتصادي نظیر خمس، زکات و تحریم ربا، حرکت تکاثري مال در اجتماع را منع کرده و زمینه 

  .توزیع عادلانه را فراهم می آوردمناسب براي 

  کار به عنوان منشأ مالیکت و احترام به مالکیت خصوصی - اصل سوم

سأنَْ لَی لْإِنْسانِ  وعى  لانسان چیزى جز آنچه براى آن تلاش کرده ) 39سوره مبارکه نجم، آیه (  إِلَّا ما س

  است ندارد

 ... وا، وبا اکْتَسمم یبلرِّجالِ نَصنَلبا اکْتَسمم یبنَص لنِّساءمردان را از )... 32سوره مبارکه نساء، آیه .. ( ل

  )40/ 3» مجمع البیان«... (اى  اى است، و زنان را از کار و کوشش خویش بهره کار و کوشش خویش بهره

  )314/ 66» بحار«( .کلوا من کد أیدیکم: »ص«النّبی 

  .از دسترنج خود بخورید: »ص«پیامبر 

عمل الرّجل بیده و کلّ بیع «: أي کسب الرّجل أطیب؟ قال: »ص«سئل النبّی  - »ص«النبّی 

: تر است؟ فرمود پرسیدند که کدام کسب مرد پاکیزه» ص«از پیامبر اکرم .) 380/ 2» مجمع البیان«.(»مبرور

  .»کار کردن مرد با دست خود، و هر خرید و فروش مشروع«

سألته عن الرّجل یتقبل العمل فلا یعمل فیه و یدفعه إلى آخر، یربح : وي الحدیثقال را - »ع«الإمام الباقر 

  )266/ 13» وسائل«(لا : فیه؟ قال

از آن امام در این باره پرسیدم که کسى انجام دادن کارى را متعهد : راوى حدیث گوید -»ع«امام باقر 

کند، آیا حق سود بردن از این راه  ذار مىدهد و آن را به دیگرى واگ شود لیکن خودش کارى انجام نمى مى

  .»نه«: دارد؟ فرمود

عن محمد بن مسلم، أنّه سئل عن الرّجل یتقبل بالعمل فلا یعمل فیه  - »ع«، أو الصادق »ع«الإمام الباقر 

  )266/ 13» وسائل«( .لا، إلّا أن یکون قد عمل فیه شیئا: و یدفعه إلى آخر، فیربح فیه؟ قال

کند و آن  مردى کارى قبول مى: محمد بن مسلم گوید، پرسیدند - »ع«، یا امام صادق »ع«امام باقر » 2«

نه، «: سپارد، آیا حق دارد از این کار سودى ببرد؟ فرمود به دیگرى مى - آنکه خود کارى انجام داده باشد بى -را

  .»مگر اینکه قسمتى از آن کار را انجام داده باشد

کند؛ یعنى ارزش واقعى  هدایت مى» نگرش اسلامى«دار در  ه اصلى شالودهما را ب - آشکارا - این احادیث

انسان چیزى جز آنچه براى آن تلاش کرده است   )و أنَْ لَیس للْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى(مربوط به کار و تلاش است 

ه دو نظام شود؛ و بدین گون ندارد، و ارزش مال از تلاشى که براى کسب آن صورت گرفته است حاصل مى

شوند، زیرا که در نظام تکوینى نیز وضع انسان همین گونه  با یک دیگر هماهنگ مى» تکوینى«و » تشریعى«

و خلق له الوبر ... «: فرماید در این خصوص مى» ع«است و کوشش و تحمل رنج لازم است، امام جعفر صادق 

و ترك علیه فی ... غرسها و سقیها و القیام علیها لکسوته، فکلّف ندفه و غزله و نسجه، و خلق له الشجّر، فکلّف 

لا ینال إلّا بالحیلۀ  -و جعل الخبز متعذرّا... ء من الأشیاء موضع عمل و حرکۀ، لما فی ذلک من الصلاح  کلّ شی

 -87/ 3» بحار«( » لیکون للإنسان فی ذلک شغل یکفّه عما یخرجه إلیه الفراغ من الأشر و العبث - و الحرکۀ

  )مفصل» توحید«کتاب  از -86

درخت . پشم براى پوشش آدمى آفریده شد، لیکن زدن و رشتن و بافتن آن به عهده خود او گذاشته شد

در هر ... براى انسان آفریده شد، لیکن نشاندن و آبیارى کردن و رسیدن به آن وظیفه خود او قرار داده شد 
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نه (بود ) کار و تلاش(، که صلاح انسان در همین چیزى که بنگرى جایى براى کار و تلاش آدمى باقى ماند

  ) ...بیکارى

پس از اینکه با مال با شرایط و تلاش مورد نظر اسلام به دست آمد حرمت و امنیت و احترام آن محفوظ 

  :است که روایات زیر به این مطلب اشاره دارند

  ) 339: شیخ مفید» اختصاص«( .کحرمۀ دمه) المؤمن(حرمۀ ماله : »ص«النّبی 

  .حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون او است: »ص«پیامبر 

  .)46: »تحف العقول«(حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه   المؤمن: »ص«النّبی 

  .همه چیز مؤمن محترم است، عرض او و مال او و خون او: »ص«پیامبر 

  .)55/ 78» بحار«(. أعظم الخطایا اقتطاع مال امرء مسلم بغیر حقّ: »ع«الإمام علی 

  .، بزرگترین خطاهاست)از(بردن و خوردن مال مرد مسلمان به ناحق : »ع«امام على 

تصرف به جاي (موضوع مالکیت نیست، بلکه بهره برداري از آن مالکیت بردار است » زمین« -اصل چهارم

  )مالکیت

یکی تاکید اسلام بر حفظ و حرمت مالکیت خصوصی، موجب برخی سوء تفاهم ها در شباهت و حتی 

دانستن مالکیت خصوصی بین دو مکتب اسلام و لیبرالیسم شده در حالیکه نگرشی همه جانبه به آیات و 

نشان می دهد مالکیت خصوصی در اسلام به ) که به برخی از آنها در بخشهاي فوق اشاره شد(روایات مرتبط 

اي فردي و اجتماعی دو شرط مشروعیت و محدودیت در کسب و مصرف، محترم شمرده می شود و راه حله

عدالتی در جامعه طراحی شده است، که ذیل اصل دوم به برخی از آنها  اي براي جلوگیري از تکاثر و بی اساسی

مالکیت است، از مهمترین این » موضوع«اشاره شد؛ یکی دیگر از این راه حلها خروج برخی سرمایه ها از 

» سکونت«، »اشتغال«مهم فعالیتهاي شهري شامل  است که بدون وجود آن هر سه جنبه» زمین«سرمایه ها 

پذیر نخواهند شد، روایات زیر نشان دهنده توجه معصومین علیهم السلام  امکان» فراغت و پیشرفت و رشد«و 

  :به این مهم است

  .)345/ 17» وسائل«(... عباده على وقفا جعلها تعالى، للَّه الأرض إنّ: »ع« الکاظم الإمام

 قرار آنان اختیار در و( کرده وقف خود بندگان بر را آن که است متعال خداى آن از زمین: »ع« کاظم امام

  ... است) داده

 149/ 3» مستدرك الوسائل«. (موتان الأرض للَّه و رسوله، فمن أحیا منها شیئا فهو له: »ص«النّبی(  

آنها را احیا کند متعلّق زمینهاى موات از آن خدا و رسول او است، پس هر کس چیزى از : »ص«پیامبر 

  .به او خواهد بود

 وسائل«(. قضى رسول اللَّه فی أهل البوادي أن لا یمنعوا فضل ماء، و لا یبیعوا فضل کلإ - »ص«النبّی «

17 /333(  

نشینان چنین حکم داد که آب زیادى بر حاجت خود را از دیگران  رسول خدا در باره بادیه -»ص«پیامبر 

  .زیادى را نفروشندباز ندارند، و علف 

 150/ 3» مستدرك الوسائل«( .عن بیع الماء و الکلإ و الناّر» ص«نهى رسول اللَّه : »ص«النّبی(.  

  .از فروختن آب و علف و آتش نهى کرد» ص«رسول خدا  - »ص«پیامبر 
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  :دهد از باب عمل کردن به این حدیث، شیخ طوسى چنین نظر مى

داشتن ) تصرّف(، تعلّق حق )که براى رسیدن به آب کنده است نه گودالى(تعلّق آدمى به چشمه آب «

تواند به اندازه نیاز  هر جایى که گفتیم شخص مالک چاه است، یعنى مى... «: گوید ، سپس مى»است نه مالکیت

بردارى کند، پس هر گاه چیزى از آن زیاد آید واجب است  خود و چارپایانش و آب دادن به زراعتش از آن بهره

و حق ندارد که آب زاید از نیاز خود را . ن را بدون عوض گرفتن براى شرب انسان و دام به دیگران ببخشدکه آ

ترجمه احمد / الحیاة (» .از دیگرى منع کند تا او نتواند دامهاى خود را در چراگاه نزدیک این آب به چرا وادارد

  )411: ، ص5 آرام، ج

  .)53/ »نوادر راوندى«(اللَّه فضله یوم القیامۀ من باع فضل مائه، منعه : »ع«الإمام علی 

، )و به رایگان در اختیار دیگران نگذارد(هر کس آب زیادى بر مصرف خود را بفروشد : »ع«امام على 

  .خود را از او دریغ خواهد داشت) و بخشش(خداوند در روز رستاخیز فضل 

ى عباده، فمن عطّل أرضا ثلاث سنین متوالیۀ بغیر إنّ الأرض للَّه تعالى، جعلها وقفا عل: »ع«الإمام الکاظم 

/ 5» کافى«. (و من ترك مطالبۀ حقّ له عشر سنین فلا حقّ له. ما علّۀ، أخرجت من یده و دفعت إلى غیره

297(.  

زمین از آن خداى متعال است که آن را وقف بر بندگان خود کرده است، پس هر کس : »ع«امام کاظم 

سال پیوسته معطّل و ناکشته بگذارد، از دست او بیرون آورده و به دیگرى سپرده سه  -علّتى بى -زمینى را

  .و هر کس ده سال از مطالبه حق خویش خوددارى کند، دیگر حقّى ندارد. شود مى

/ 5» کافى« .(أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض، أو عمروها، فهم أحقّ بها، و هی لهم: »ع«الإمام الباقر 

279(.  

هر مردمى که زمینى را احیا کنند یا آباد سازند، به آن سزاوارترند، و آن زمین به ایشان : »ع«امام باقر 

  .تعلّق خواهد داشت

  : ...»ع«وجدنا فی کتاب علی : فیما رواه أبو خالد الکابلی -»ع«الإمام الباقر 

و له ما أکل منها، فإن فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلى الإمام من أهل بیتی، 

 ترکها و أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده، فعمرها و أحیاها، فهو أحقّ بها من الذّي ترکها؛ فلیؤد

  .)329/ 17» وسائل«؛ 279/ 5» کافى«...(خراجها إلى الإمام من أهل بیتی، و له ما أکل منها 

هر کس از مسلمانان زمینى ...«: چنین دیدیم» ع«لى در کتاب ع: به روایت ابو خالد کابلى -»ع«امام باقر 

و بهره (آن را به امام از اهل بیت من بدهد؛ و آنچه از آن بخورد   را احیا کند، باید به آبادانى آن بپردازد، و خراج

از آن اوست؛ پس اگر آن را رها کند و به ویرانى بکشاند، و یکى از مسلمانان به آبادانى و احیاى آن ) برد

به داشتن آن زمین سزاوارتر از کسى است که آن را رها کرده است؛ پس باید حقوق مالى ) دومى(پردازد، او ب

  .»...مال خود او است ) و بهره برد(آن را به امام از اهل بیت من بدهد، و آنچه از آن بخورد 

  :است با راویانى معتبر» صحیح«این حدیث * 

و  -هشام بن سالم، ه -حسن بن محبوب، د - بن محمد بن عیسى، جاحمد  - محمد بن یحیى عطّار؛ ب -أ

  .ابو خالد کابلى
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ملکیت (اند که زمین در خور تملّک شخصى  که فتوا داده - مانند شیخ الطّائفه طوسى -و کسانى از فقیهان

امثال آن کنند، به این حدیث و  نیست، بلکه اشخاصى با وجود شرایطى، اولویت در تصرّف پیدا مى) بردار

  )396:5،ج1380حکیمی، . (اند استناد کرده

أیما رجل أتى خربۀ بائرة : یقول» ع«سمعت أبا عبد اللَّه : معاویۀ بن وهب قال - »ع«الإمام الصادق 

و إن کانت أرضا لرجل قبله، فغاب عنها و ترکها  - فاستخرجها و کرى أنهارها و عمرها، فإنّ علیه فیها الصدقۀ

  )279/ 5» کافى« .(للَّه و لمن عمرها  فإنّ الأرض -ء بعد یطلبهافأخربها ثم جا

هر «: فرمود شنیدم که مى» ع«) امام صادق(از ابو عبد اللَّه : گوید معاویۀ بن وهب مى -»ع«امام صادق 

کس به زمین خراب و بایرى برسد و آن را آباد کند و نهرهاى آن را دوباره جارى سازد، فقط باید زکات آن را 

هر چند زمین پیش از او متعلّق به مردى بوده که از آنجا رفته است و زمین را به حال خود رها کرده و  - دهدب

چه زمین از آن خدا است و از آن آن کس که آن را  - خواهد به ویرانى کشانده است، و سپس آمده و آن را مى

  .آباد کرده است

این حدیث و  "استبصار "در کتاب) شیخ طوسى(« : فیض کاشانى، در ذیل این حدیث چنین آورده است

به معنى احقّیت نسبت به زمین گرفته است نه مالکیت  -از باب جمع میان اخبار - احادیثى به این مضمون را

است که از آن امام است، جز اینکه هر کس آن را احیا کند » انفال«زیرا این گونه زمین از  ":آن؛ گفته است

؛ سپس به حدیث ابو "، هر گاه حقوق واجب آن را به امام بپردازد)و استفاده از آن(ن اولى است به تصرفّ در آ

شیخ طوسى نقل شده است، به احقیت در تصرفّ » استبصار«سخنى که از . »خالد کابلى استناد کرده است

و این همان رأى مشهور شیخ طوسى است که در کتاب . کند نه ملکیت، چنان که روشن است تصریح مى

  :وى نیز آمده است» مبسوط«

فأما الموات فإنّها لا تغنم، و هی للامام خاصۀ، فإن أحیاها أحد من المسلمین کان أولى بالتّصرّف فیها، ... «

زمینهاى موات عنوان غنیمت ندارند، و متعلّق به امام است، لیکن اگر کسى از ... و یکون للإمام طسقها 

و حقوق مالى . آن زمین احیاشده خود استفاده کندمسلمانان آنها را احیا کند، او بر دیگران مقدم است که از 

  )398:5،ج1380حکیمی، (. »آن باید به امام پرداخت شود

یحلّ له بعد ثلاث سنین أن   من أخذت منه أرض ثم مکث ثلاث سنین لا یطلبها، لم: »ع«الإمام الصادق 

  .)345/ 17» وسائل«( .یطلبها

شود؛ و او تا سه سال براى باز گرفتن آن مراجعه نکند، هر کس زمینى از دستش گرفته : »ع«امام صادق 

  .پس از این مدت جایز نیست در صدد مطالبه زمین برآید

عن رجل أخذ » ع«سمعت رجلا من أهل الجبل یسأل أبا عبد اللَّه : عمر بن یزید قال -»ع«الإمام الصادق 

ا و غرس فیها نخلا و شجرا؟ فقال أبو عبد اللَّه أرضا مواتا ترکها أهلها، فعمرها و کرى أنهارها و بنى فیها بیت

من أحیا أرضا من المؤمنین فهی له، و علیه طسقها یؤدیه إلى الإمام فی : یقول» ع«کان أمیر المؤمنین : »ع«

  .)383/ 6» وسائل«(. حال الهدنۀ، فإذا ظهر القائم فلیوطّن نفسه على أن تؤخذ منه

) امام صادق(را دیدم که از ابو عبد اللَّه » جبل«مردى از اهل : گوید عمر بن یزید مى -»ع«امام صادق 

پرسید که زمین مواتى را که صاحبانش آن را ترك کرده بودند، آباد کرده، و نهرهایش را  در باره کسى مى» ع«

اسخ در پ» ع«امام صادق . هایى در آن ساخته، و نخلها و درختانى دیگر در آن کاشته است تعمیر نموده، و خانه

هر کس از مؤمنان زمینى را آباد کند، آن زمین از آن او است، فقط باید «: فرمود امیر المؤمنین مى: فرمود
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حقوق مالى آن را در زمان صلح به امام بدهد؛ و چون امام قائم ظهور کند، باید خود را آماده آن سازد که زمین 

ت که گرفتن زمینها از کسانى که ادعاى مالکیت آنها این حدیث و امثال آن دلیل بر این اس. »از او گرفته شود

به  -که مبتنى بر اساس قرآن است -حکومت عادلانه مهدوى  را دارند، از اصول اصلاحى بنیادینى است که

  .تحقّق بخشیدن به آن اصول خواهد پرداخت

: ض الیهود و النّصارى؟ فقالسألت أبا عبد اللَّه عن الشّراء من أر: محمد بن مسلم قال -»ع«الإمام الصادق 

على أهل خیبر، فخارجهم على أن یترك الأرض فی أیدیهم یعملونها و » ص«لیس به بأس، قد ظهر رسول اللَّه 

و أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض و عملوها، فهم أحقّ . یعمرونها؛ فلا أرى بها بأسا لو أنّک اشتریت منها شیئا

  ) 118,9/ 11» وسائل«( .بها، و هی لهم

، در باره خزیدن زمین از جهودان )امام صادق(از ابو عبد اللَّه : گوید محمد بن مسلم مى -»ع«امام صادق 

بر مردم خیبر پیروز شد، با آنان قرار » ص«عیبى ندارد، چه هنگامى که رسول خدا : و ترسایان پرسیدم؛ فرمود

ر آن کار کنند و به آباد کردن آن بپردازند؛ پس در دست ایشان باشد و د - با پرداخت خراج - گذاشت که زمین

و هر مردمى که زمینى را احیا کنند، و در آن به کار برخیزند، . اى نگران مباش اگر چیزى از این زمینها خریده

  )404، 5، ج1380حکیمی، ( .ترند، و زمین از آن ایشان است آنان به داشتن آن شایسته

یکى از آنها صورت الهى آن است که با آفرینش خدا و . کال متعدد داردارتباط انسان با زمین صورتها و اش

و آن باقى گذاشتن زمین است بر صورتى که خداى متعال آن را به همین منظور . فطرت سلیم موافق است

 -5و نه در حد تکاثر -آفریده است، یعنى اینکه از آن همگان باشد، و کسانى به مساحتهایى نه چندان فراوان

وانند داشته باشند، به شرط آنکه در زمین به کار برخیزند و آن را آباد کنند، و تا آن زمان که به آباد کردن بت

) اولى به استفاده کردن(» احقیت«و این همه بر اصل . ادامه دهند، و حقوقى را که بر عهده دارند بپردازند

  .مبتنى باشد نه بر اساس مالکیت دایمى

مقتضى آن است، و عقل سلیم و وجدان  -فطرت تحریف ناشده - که فطرت انسانىاین همان چیزى است 

پس بنا بر این، اگر ارتباط انسان با زمین تغییر پیدا کند و به صورتى دیگر درآید، .کند پاك نیز آن را تأیید مى

  .جاوز استصورتى شیطانى و طاغوتى پیدا خواهد کرد که برخاسته از امتیازطلبى و خودمحورى و تعدى و ت

و آشکار است که تعالیم حدیثى نیز از آنچه آفرینش الهى و عقل و فطرت مقتضى آن است خارج نیست، 

و این همان چیزى است که با فتواى شمارى از بزرگان . چنان که در اخبار نیز به این مطلب تصریح شده است

، موافقت دارد، که زمین و جز )ق 329: م(علماى اسلام، همچون شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینى 

؛ و )ق 460:م(داند، و همچون شیخ الطاّئفه، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى  زمین را ملک هیچ کس نمى

، که نظرش چنین »بلغۀ الفقیه«، صاحب )ق 1310: م(همچون فقیه محققّ، سید محمد بحر العلوم طباطبائى 

  :بوده است

در زمان حضور  -شود، که دیگر حقّى در آن نباشد، بلکه امام آن نمىاحیاى زمین موجب تملّک رایگان «

و در زمان عدم حضور، باید متصرّف اجرة المثل . گذارد با متصرّف در زمین قرار پرداخت حقّى مى - و حاکمیت

 و این چگونگى با آنچه در اخبار احیاى زمین آمده است که به احیاکننده نسبت. بپردازد]  به بیت المال[

  :اند و مثلا فرموده - اند مالکیت داده

                                                           
  .شود الکیت زمین را نیز شامل مىکند، زمین و م را رد مى) و مالکیت تکاثرى(» تکاثر«زیرا روشن است که آیات و روایاتى که   5
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منافات ندارد، زیرا این تعبیر،  - »هر کس زمینى را احیا کند متعلّق به او است» « من أحیا أرضا فهی له«

مانند سخن مالکان است به کشاورزان، در عرف عام، به هنگام تشویق آنان به ]  مفید مالکیت نیست، بلکه[

هر کس زمین را آباد کند و نهرهاى آن را لایروبى کند و جویها را به کار اندازد،  ":گویند آبادانى ملک، که مى

، که این سخن همین اندازه دلالت دارد که این کشاورز احقّ از دیگران و مقدم بر آنان "زمین متعلّق به او است

و این رأى فقهى «. »... است در استفاده از زمین، نه اینکه زمین دیگر ملک مالک نیست و از آن کشاورز است

ثابت ) احادیث صریح(اند، مستند به شمارى از نصوص  که شیخ طوسى و فقیه بحر العلوم آن را تقریر کرده

  )405، 5، ج1380حکیمی، . (»رسیده است» ع«است که با سندهاى صحیح، از ائمه اهل بیت 

الکیت نبوده، بلکه سعی در ترسیم منظور از ذکر احادیث فوق بر هم زدن نظام حقوقی و امینت روانی م

گوشه اي از شهر مطلوب از دیدگاه اسلام داشته و راهکارهاي تقرب به این آرمانها با ملحوظ داشتن مصالح و 

  .شرایط جامعه، در بخش چهارم مورد بحث قرار می گیرند

  بررسی، ارزیابی و آسیب شناسی وضع موجود -بخش سوم

عی در شهر اسلامی در بخش قبل این سوال را ایجاد می کند که ترسیم جلوه هایی از عدالت اجتما

موقعیت و شرایط کنونی ما چه نسبتی با شرایط مطلوب از نظر اسلام دارد و مهمتر اینکه فاصله با شرایط 

  مطلوب از ابتداي انقلاب اسلامی تا کنون افزایش یافته یا کاهش؟

یرتوسعه شهري و تمدن سازي تا چه حد باید به و باز سوال اساسی تر و مهمتر اینکه در تبیین مس

اتکا کنیم و تا چه حد سعی در ) به طور خاص تمدن غربی(استانداردها و الگوها و برنامه ها و دانش جهانی 

ارائه راهکارهاي مبتنی بر جهان بینی و آموزه هاي اسلامی داشته باشیم؟ و اصولا رابطه و تقابل این دو به چه 

ا هم در تضادند؟ یا در یک رابطه طولی و یا عرضی مکمل هم هستند؟ نگاه ما به شهرسازي صورت است؟ آیا ب

مدرن نگاه گزینش گر و انتخاب گر است؟ از موضعی تعلیم گیرنده و پیرو به جهان مدرن می گیریم یا از 

  .موضعی متضاد و مخالف

مدل توسعه غربی پیموده شود؟ و یا در تدوین الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، آیا باید مسیري متفاوت از 

بشري، رنگ و آهنگ بومی و اسلامی بیابد؟ هر چند در این مقاله » تجربی«و » عقلانی«همان دستاوردهاي 

) هر چند به اجمال(سعی در ارائه نگاهی کاربردي به موضوع داریم، ولی ناگزیر باید به سوالی ریشه اي تر 

  مدرنیته چیست و چگونه باید باشد؟و ) اسلام(نسبت بین دین : پاسخ دهیم

  : در این زمینه سه دیدگاه اصلی وجود دارد که ذیلا به اختصار به آنها اشاره می کنیم

  مدرنیته اسلامی: دیدگاه اول

به این معنا . هستند» مدرنیته اسلامی«است که معتقد به  به کارشناسان و مدیرانیدیدگاه اول مربوط 

می توان خوبیهایش را اخذ کرد آنگاه به آن آهنگ اسلامی  تجزیه پذیر است و لذا تجدد امريدارند  اعتقاد که

و این امر از طریق کارگزاران و کارشناسان دیندار، کار مشترك کارشناس با دین شناس، تحصیل  .بخشید

  . هاي کارشناسی صورت خواهد پذیرفت تخصصی دین شناسان در زمینه

چرا . رد که این دو دیدگاه معتقدند تجدد و مدرنیته تجزیه بردار نیستدو دیدگاه در مقابل آنها وجود دا

حتی غیر از ... هاي کمی و ملموس مانند سد، جاده، خیابان، برق، ماهواره، صنعت و  که تجدد غیر از جنبه

ساختارهاي دموکراتیک، روح عمیقتري نیز دارد و آن توسعه انسانی و تحول انسانی است که در مغرب زمین 
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شود که بایستی توسعه را از آنجا آغاز کرد و الا مانند ساختن برج از طبقۀ  تفاق افتاده است ولذا توصیه میا

توسعه تقدم اصولاً غرض از . هاي باطنی وعمیق آن وارد کرد وان تجدد را بدون لایهتمگر می. پنجم است

هاي باطنی شروع کرد و آن  از لایهبایستی  براي توسعه کشور شود توصیه می بوده وهمین مطلب نیز سیاسی 

بنابراین، این دو تفکر مقابل، معتقدند تجدد یک مجموعه است منتهی در عین حال دقیقاً . توسعه انسانی است

  :دو نوع تفکراند

  پذیرش کامل مدرنیته واصلاح قرائت دینی متناسب با جریان مدرنیته: دیدگاه دوم

و روبناي تجدد خوب بوده وتنها راه حیات بشري در سایۀ گوید زیر بنا  می) دیدگاه دوم(یک تفکر 

ودر تضادها و تناقضهاي . باشد مدرنیته است و تنها راه پیش روي انقلاب اسلامی و جامعه ما مدرنیزاسیون می

 ؛بایستی قرائت دینی اصلاح گردد که بین مدرنیته و آموزه هاي و تعالیم و دستورات دینی به وجود می آید،

تئوري قبض . شده است هاي هرمنوتیکی، تئوریزه هایی مانند قبض و بسط و نظریه را بوسیله تئوري این مسئله

و بسط نمودي از همان نظریه هرمنوتیک و زبان شناسی حسی و تأویل زبانی مغرب زمین است که در قالب 

  .ادبیات شرقی ارائه شده

صنعت و هنر را از اقتضائات خودش  و نمی توان توان مدرنیته راتجزیه کرد گوید اصولاً نمی این اندیشه می

لیبرالیزم و قبل از . و اصولاً تجدد از صنعت آغاز نشده است بلکه از توسعه انسانی آغاز گردیده است نمود مجزا

انسان مداري همان چیزي است که امروزه در علم حقوق بنام حقوق انسان طبیعی . آن اومانیزم، روح تجدداند

آن، حق در مقابل تکلیف است یعنی انسان حتی در مقابل خداي متعال هم مکلف نیست و  شود و تعریف می

  .باشد این اساس اندیشۀ سیاسی برخی از روشنفکران مسلمانان نیز می

  مردود بودن تمامی مدرنیته، و ایجاد تمدن اسلامی: دیدگاه سوم

اسلامی  مدرنیته نتیجه می گیرد که م ضمن تایید تجزیه پذیر نبودن و دینی شدنی نبودناما دیدگاه سو

کند  اگر مدرنیته در الگوي صنعتی و تعریفی که از رفاه طبیعی انسان می. کردن مدرنیته تخیلی بیش نیست

لذا دیدگاه سوم معتقد است چون مدرنیته، اسلامی شدنی . ها بایستی پذیرفته شود پذیرفته شود، در همه حوزه

به همین جهت به شدت با . است» تمدنی اسلامی«یست و پیشنهاد آن هم نیست، از زیر تا بم قابل قبول ن

مدرنیزاسیون و اصلاح قرائت دینی ـ یعنی اینکه دین به نفع مدرنیته قرائت شود و به تعبیر دیگر دین تحریف 

یا تئوري قبض و ) هرمنوتیک(کند هر چند براي آن منطقی درست شود مانند تأویل حسی  شود ـ مخالفت می

یا دینامیزم قرآن و مانند آنها که اینها همه بمعناي تأویل دین به نفع عینیت است و همان منطق  بسط

دیدگاه سوم مدعی تمدن اسلامی است و خواستار . تحریف قرآن و معارف دینی است؛ نه تفسیر معارف دینی

ن تمدن اسلام را پی ریزي کرد توا افزار تجدد و علم سکولار هرگز نمی با تکیه به نرم. تلاش جدي در این زمینه

 )با تلخیص و تصرف 33- 30: 1389میرباقري، ( .و اصولاً صنعت سکولار صنعت اسلامی نیست

  :درك روایاتی نظیر حدیث قدسی زیر با این دیدگاه ساده تر می شود

عزَّ و جلَّ إِلَى نبَِی منْ أَنْبِیائه قُلْ للْمؤْمنینَ أَوحى اللَّه  -و روى إِسماعیلُ بنُ مسلمٍ عنِ الصادقِ ع أَنَّه قَالَ

    ...کالسلُکُوا مسی  لَا یائدی  أَعائدأَع ما هی کَمائدَکُونُوا أع252: 1، جلد  ، من لا یحضره الفقیه(  فَی(  

  ) 737: نهج الفصاحه(. فهو منهم  بقوم  تشبه  من: و حدیث نبوي

  .هر کس خود را شبیه به قومی نماید از آن قوم محسوب می شود
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البته مقصود طرفداران این دیدگاه این نیست که هیچ تعامل و ارتباطی بین جامعه دینی با جامعه مدرن 

استفاده نمود به شرط اینکه ) دست کم در دوره گذار(تمدن غربی » محصولات«توان از  نباید باشد، بلکه می

براي تمدن دینی در اختیار داشته باشیم، و بدانیم هر محصولی به دنبال » ن شده و نظام منديالگوي تدوی«

براي تقریب به ذهن می توان اینگونه مثال زد . آورد خود شبکه اي پنهان از مفاهیم و ساختارها را به دنبال می

به کار برد ولی چنانچه الگوي که الگوي هاضمه موجود زنده دیگري را نمی توان به جاي الگوي هاضمه انسان 

از (جانوري » محصولات«هاضمه مناسب و طراحی شده اي داشته باشیم، می توانیم از طیف زیادي از 

این در حالی است که طرفداران دیدگاه . استفاده نماییم) تا ماکیان و آبزیان) زنبور عسل(چهارپایان و بندپایان 

کنند،  یاز براي اداره و ساخت جامعه و کشور را از تمدن غربی اخذ میمورد ن» الگوهاي«) مدرنیته اسلامی(اول 

و طی طریقی که نه در تزیینات و جزییات و . نظیر الگوي بانکداري و اقتصاد پول محور و مدل توسعه اقتصادي

این امر  6.شعارها بلکه در اصول و جهت و نظام با الگوهاي مدرنیته در تنافر یا تضاد باشد را انحراف می دانند

  .اهمیت تلاش در جهت تدوین الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت را خاطر نشان می سازد

این مقاله با دیدگاه سوم نگاشته شده و بر این اصل تاکید دارد که وجود الگوهاي اسلامی اداره جامعه 

پاسخ به سوال  پردازند و در مقدم بر وجود مدیران مسلمان است که طبق الگوهاي غربی به اداره کشور می

اولویت تعهد یا تخصص یک مدیر بیان می دارد که چنانچه الگوها و معادله هاي مناسب به همراه سنجه هاي 

دقیق و کمی براي اداره شهر و کشور طراحی و تبیین گردد، حتی نتیجه کار مدیر غیرمتعهد و غربی نیز 

توسط متعهدترین و معتقدترین مدیران  اسلامی شدن جامعه خواهد بود و ادراه نظام با الگوهاي غربی

لذا در ادامه پس از پاسخ اجمالی  7.نخواهد داشت) Americanizationو به تعبیري(اي جز غربی شدن  نتیجه

به سوالات مهم فوق به تبیین و بررسی شاخصه هاي کمی پرداخته می شود که نشان دهنده برخی جنبه هاي 

  .رسازي هستندعدالت اجتماعی در حوزه معماري و شه

با توجه به مباحث مطرح شده در بخش دوم، دو شاخصه اصلی از شرایط مطلوب از دیدگاه اسلام 

استخراج گردید تا بتوان با استفاده از نتایج رسمی سرشماري نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، جهت و میزان 

  .مودحرکت جامعه را براي نیل به شرایط شهر مطلوب اسلامی کنترل و سنجش ن

با توجه به اصول مالکیت اسلامی ذکر شده در بخش قبل میزان تملک و به عبارت بهتر تمرکز تملک 

تواند شاخص مناسبی براي نشان دادن توزیع عادلانه یا تکاثري مسکن در جامعه باشد، به این  مسکن می

مقایسه قرار گرفته است،  مورد) 1390تا  1355از سال ( ساله  35منظور درصد اجاره نشینی در بازه زمانی 

هر چه درصد اجاره نشینی افزایش یابد نشان دهنده توزیع تکاثري مسکن در جامعه و برخورداري قشري از 

   8.است) یا حداقل(هاي متعدد و در مقابل محروم بودن قشري دیگر از داشتن یک خانه مناسب  جامعه از خانه

                                                           
اعضاي هیأت مدیره و منتخبین اتحادیه  ت در گفت و گويریاست محترم مجمع تشخیص مصلح به عنوان مثال هاشمی رفسنجانی 6

ترین انحراف، انحراف از توسعه و سازندگی  بزرگ« :می گوید 24/9/91در تاریخ ، صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژي ایران

   http://isna.ir/fa/news/91092413822».کشور است

، و در مقابل سفري حرام که ایمان و زیارتی را مثال زد که با خلبانی غیر مسلمان هم امکان پذیر استبراي تقریب به ذهن می توان یک سفر  7

  .بی تاثیر است شود، قطعی شده و عملکرد خلبان با آن سنجیده می تعهد خلبان یا راننده وسیله سفر وقتی مسیر و مقصد از قبل مشخص و
به اجاره دادن محل زندگی خود و ... نه به دلایل مختلف مثل مهاجرت، عدم علاقه به محیط و البته این امکان وجود دارد که فردي صاحبخا 8

اطلاعات آماري ) گردد که در بخش چهارم به آن اشاره می(اجاره نمودن محلی دیگر روي نماید که با توجه به تکمیل نشدن نقشه هاي کاداستر 

این نوع اجاره نشینی روي درصد کل اجاره نشینی طی این سی و پنج سال ثابت فرض براي تحلیل و بررسی این مطلب کافی نیست و تاثیر 

  .شده است
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  )ماخوذ از مرکز آمار ایران(سی و پنج ساله مقایسه درصد اجاره نشینی طی روند  - 1- 3جدول 

  
جدول فوق نشان می دهد انطباق حرکت نظام اجتماعی شهري با این شاخص در ابتداي انقلاب مثبت 

بهبود یافته است در  1365درصد در سال  12به  1355درصد در سال  15بوده و سهم تصرف استیجاري از 

 1375بی عدالتی شروع به افزایش می نماید تا جاییکه در سال حالیکه پس از دوران سازندگی، این شاخص 

رسد این روند به رشد نامناسب خود تا کنون ادامه داده و تا  درصد می 6/15شده و به  55شرایط بدتر از سال 

به طور تقریبی از هر چهار خانواده یک خانواده در خانه هاي . (درصد می رسد 6/26به نرخ بالاي  1390سال 

  !)کنند جاري زندگی میاستی

روشن است که دلیل این درصد بالاي اجاره نشینی نمی تواند کمبود مسکن باشد، چرا که این خانوارها 

هاي استیجاري خود ساکن اند، مشکل اصلی در عدم اجراي الگوها و طرحهایی تملک  هم اکنون در خانه

البته این شاخص  9 .خش بعد اشاره می گرددعدالت محور است که به برخی راهکارهاي اصلاح این روند در ب

به عنوان ضرورتی براي عدالت شهري در شهرسازي غربی دنبال نشده و براي تامین مسکن سیاستهایی نظیر 

پیشنهاد می شود، که با توجه به دلایل و روایات ذکر شده ) اجاره نشینی عمومی و دولتی(مسکن اجتماعی 

ولی اصل جلوگیري از تمرکز سرمایه اي و سواداگري در بازار . شود نمیاین شیوه براي شهر اسلامی توصیه 

  10.زمین و مسکن مورد توجه بسیاري از کشورهاي دنیا بوده است

                                                           
ممکن است به نظر برسد یک دلیل این تغییر می تواند کاهش خانه هاي چند خانواري و تمایل بیشتر هر خانواده به زندگی در یک خانه  9

به  1385خانواده در سال  1200307خانواري و بیشتر از  2در خانه هاي مستقل باشد در حالیکه طبق آمار تعداد خانواده هاي ساکن 

  .افزایش یافته است 1390خانواده در سال  1626032
و  CGT هاي مالیات بر مسکن از جمله درباره تامین درآمد دولت و تنظیم بازار مسکن به وسیله انواع پایه انگلستان یکی از کشورهاي پیشرو  10

SDLT چنانکه پس از جنگ جهانی دوم دولت انگلستان بخش بزرگی از افزایش قیمت مسکن را در هنگام فروش آن به . شود محسوب می

در انگلستان مبدأ قیمت  .کرد و به این وسیله از جهش ناگهانی قیمت مسکن در دوره بحرانی پس از جنگ جلوگیري کرد عنوان مالیات اخذ می

 500تا  250هاي  بر این اساس از خانه. زار پوند به عنوان قیمت متوسط مسکن قرار داده شده استه 250هاي لوکس  دریافت مالیات بر خانه

میلیون پوند  2هاي با ارزش  میلیون پوند سه درصد و از خانه 2تا  1میلیون پوند دو درصد، از  1هزار تا  500پوند یک درصد قیمت مسکن، از 

هاي مالیاتی مسکن  بر این اساس این پایه مالیاتی و دیگر پایه .شود یات توسط دولت اخذ میبه بالا چهار درصد ارزش مسکن به عنوان مال
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شاخص دوم که براي سنجش وضع موجود شهر معاصر نسبت به وضع مطلوب انتخاب گردید، با توجه به 

  :احد مسکونی می باشدتاکیدات ذکر شده روي مسکن وسیع در بخش قبل، زیربناي و

  :1390و   1385مقایسه سطح زیربناي واحدهاي مسکونی بین سالهاي  - 2- 3جدول 

  
به  1385درصد در سال  4/61مترمربع و کمتر از  100طبق جدول فوق درصد خانه هاي با زیربناي 

ه شرایط افزایش یافته و از لحاظ این شاخص نیز شهرسازي معاصر از نیل ب 1390درصد در سال  6/64

  11.مطلوب دورتر شده است

  ارائه راهکارها و پیشنهادات  -بخش چهارم

  :دو شاخصی که این مقاله با توجه به موضوع خود ارائه می نماید عبارتند از

که با توجه به مطالب ذکر شده در بخش دوم بایستی به حداقل ( درصد خانوارهاي اجاره نشین  - 1

ینی را از عدم مالکیت یک مسکن مناسب به استثناهایی نظیر مهاجرت و ممکن کاهش یافته و دلیل اجاره نش

 .)تغییر دهد... نقل و مکان و 

تاکید فراوان معصومین علیهم السلام بر وسعت خانه،یکی از تمهیدات : افزایش سرانه مسکونی - 2

وجود فضاي . طراحی شده است» نهاد خانواده«مناسبی است که در تمدن اسلامی در شکل گیري و قوام 

مناسب براي پذیرایی از میهمانان گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده با یکدیگر، صرف همگانی و دسته جمعی 

وعده هاي غذایی، احساس امینت و آرامش و نزدیکی به طبیعت به عنوان آیتی از آیات الهی، از دلایل توصیه 

که بسیاري از (گوي شهرسازي غربی را توان شاخصهاي پیشنهادي ال به وسعت مسکن بوده و لذا نمی

در گزارش مرکز اسکان بشر . براي شهر اسلامی به کار برد) فعالیتهاي فوق را از نهاد خانواده حذف کرده است

                                                                                                                                                                          
قابل تعمیم به دیگر مستغلات است و قطعاً با توجه به ارزش بالاي واحدهاي تجاري میزان منابع حاصل از وضع این نوع  SDLT و CGT همچون

 -1/11/91( .چند برابري را تجربه خواهد کرد هاي مسکونی افزایش مالیات بر مستغلاتی غیر از خانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911030001226 (  
بنا به درخواست وزارت مسکن  1385گرفت و در سرشماري سال  این شاخص در سرشماریهاي قبلی مرکز آمار ایران مورد پرسش قرار نمی  11

  .مقدور نیست 1385تا  1355آن بین سالهاي  و شهرسازي به آن پرداخته شد، لذا مقایسه
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متر مربع و در کشورهاي  09/6سازمان ملل متحد و بانک جهانی، سرانه مسکونی در کشورهاي با درآمد پایین 

در مقیاس شهر ) 72: 1389به نقل از عزیزي؛ . (ه ازاي هر نفر ذکر شده استمتر مربع ب 35با درآمد بالا 

این امر عمدتاً ناشی از سابقه . تهران، سرانه زیربناي مسکونی از توزیع و پراکندگی قابل توجهی برخوردار است

 .تاریخی رشد، توسعه و گسترش این شهر بوده است

با حدود ( بودندران از سرانه زیربناي متوسط برخوردار مناطق قدیمی و بافت مرکز شهر ته 1385در سال 

پس از بافت قدیم و مرکزي شهر، دو گونه کاملاً متفاوت از سرانه زیربنا در شمال ). مترمربع30سرانه زیربناي 

بافت هاي جنوب تهران داراي کمترین سرانه زیربناي مسکونی هستند که . و جنوب شهر قابل مشاهده است

کونت اقشار کم درآمد وخانواهاي با توان مالی پایین همراه با بعد خانوار بالاتر است در مقابل، دلیل آن نیز س

و نیز  3و1مناطق شمال شهر تهران از بالاترین سرانه زیربنا برخوردار هستند تا جائی که در بسیاري از مناطق 

، بودهمترمربع  50حدود 1385در سال شهرداري تهران، متوسط سرانه زیربنا  5و 6بخش هایی از مناطق

 17بوده و کمترین آن به میزان  3مترمربع متعلق به منطقه  45بیشترین سرانه زیربنا در مناطق شهر تهران با 

در ) پایگاه اینترنتی اطلس کلانشهر تهران، شهرداري تهران(بود  19و  17مترمربع نیز مربوط به مناطق 

 1391متوسط سرانه زیربناي مسکونی در سال  12تهران سامانه گزارش ساز آمار و اطلاعاتحالیکه طبق آمار 

هر چند سرانه زیربنا در بسیاري از شهرهاي ایران و برخی مناطق تهران در حد . کاهش یافته است 9/14به 

سرانه کشورهاي پیشرفته و حتی بالاتر از آن است ولی کاهش سالانه این سرانه نشان از دور شدن تدریجی 

ز شاخصه هاي شهر اسلامی و نزدیک شدن به سبک زندگی غربی بوده و معماري و شهرسازي معاصر ما ا

متر که به عنوان سرانه بیشینه در گزارش مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد  35پیشنهاد می شود زیربناي 

ذکر گردیده؛ به عنوان حداقل قابل قبول در شهر اسلامی در نظر گرفته شده و در برنامه ریزیهاي شهري 

 .دداعمال گر

یکی از راهکارهاي نیل به این سرانه بیشتر در محیط هاي مسکونی اولویت دادن به فضاي نهاد خانواده 

  .در مقابل کلیه نهادهاي فردگرا و اجتماعی در برنامه ریزیهاي شهري است

به منظور حفظ عدالت در برخورداري خانواده ها از مسکن مناسب، کنترل میزان مالکیت یکی از 

اساسی است، همان طور که احتکار اموال و کالاهاي مورد نیاز مسلمین شدیدا مورد نکوهش و نهی  راهکارهاي

اسلام واقع شده است، احتکار و تکاثر زمین و مسکن به طریق اولی شامل این نهی و منع خواهد بود چرا که 

تواند با واردات یا خرید  فی المثل در مورد کالاهایی چون گندم یا برنج، بر فرض احتکار، دولت اسلامی می

» زمین«مقادیر مناسب در تامین نیاز جامعه و توازن بازار نقش ایفا کند، ولی احتکار سرمایه غیر منقولی چون 

  .و تامین نیازي چون مسکن با دشواریها و موانع فراوانی روبروبوده و به سادگی قابل جبران نیست

حق دارد زمینهاي واقع در ) تاواي ذکر شده در بخش دومبا توجه به روایات و ف(هر چند دولت اسلامی 

محیط شهري را در صورت عدم ساخت و استفاده طی مهلت مقرري که به مالکان اعلام می دارد مصادره کند، 

هاي  ولی به عنوان راه کاري تجربه شده تر و کم تنش تر ، اعمال مالیات تنظیمی سنگین بر زمینها و خانه

علاوه بر آن چنانچه از . می تواند ابزاري مهم جهت گسترش عدالت اجتماعی در شهر گردد خالی و بلااستفاده

مالیات اخذ گردد، مسکن تبدیل به ) حتی در صورت استفاده و یا اجاره دادن(خانه هاي دوم به بعد هر نفر 

داگري و تکاثر داري نبوده و عملا سو خواهد شد که در اختیار داشتن آن به سود هیچ سرمایه» گوي داغی«

                                                           
12 http://statistics.tehran.ir/dashboard/index17.aspx 
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البته تحقق این امر نیاز به زیرساختی نظیر نقشه . اجتماعی در این زمینه کاهش یافته یا حذف می گردد

  :کاداستر دارد، که در ادامه به توضیح اجمالی آن می پردازیم

 را می توان به عنوان فهرست مرتب شده اي از اطلاعات متعلقات،در داخل کشوري ( Cadastre ) کاداستر

مشخص و یا منطقه اي معین دانست،که بر اساس نقشه برداري از مرزها و حدود آن متعلقات قرار گرفته 

  .است

محدوده ها و حدود .این چنین متعلقاتی به صورت نظام مند با شناسه هاي مجزا تعیین می شوند

هستند که همراه با و گاهی مشخصات آنها روي نقشه هاي بزرگ مقیاس نمایان ) قطعات زمینی(متعلقات 

اندازه و حتی  کاربري، طبیعت، ثبت آنها ممکن است متعلقه اي مجزا را بتوان همراه با حقوق ملکی،

هدف اولیه کاداستر در واقع اخذ مالیات بوده، ولی در ) 24:1385یوسفی،( .آن مشخص نمود) قیمت(ارزش

الکیتی کنونی هر زمین با حدود اربعه سایر در اسناد م) 26:همان. (زمان کنونی ثبت حقوقی نیز مد نظر است

مالکیتهاي مجاور خود مشخص می شود، که دقیق نبودن این تعریف می تواند منجر به اختلافات ارضی 

  .فراوانی گردد

  :تاریخچه کاداستر در ایران

باز می گردد در این بخشنامه،  1334اولین بخشنامه هاي سازمان ثبت در خصوص کاداستر به سال 

ر سند مالکیت منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر شده بود، اما این بخشنامه هیچگاه پایه و محرکی براي صدو

تصویب شد و بر  1351قانون ثبت املاك در قالب کاداستر در سال . امور نقشه برداري کاداستري نگردید

براي حاشیه  1000/1زي و نواحی مرک 500/1اساس آن مقرر گردید سازمان نقشه برداري به تهیه نقشه هاي 

شهرها اقدام نماید، که به دلیل فقدان نیروي انسانی لازم درسازمان ثبت و عدم اراده و حمایت کافی این طرح 

با تصویب نمایندگان مجلس شوراي  1368درسال » کاداستر ایران«طرح موسوم به . به سرانجام نرسید

ك کشور تاسیس شد و مقرر گردید که طرح کاداستر دریک اسلامی و در زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املا

  )4:1386موسوي،. (دوره بیست ساله اجرا شود

امري که علی رغم پیشرفتهایی نسبی، هنوز تکمیل نشده و بایستی به عنوان یک مطالبه جدي 

این امر  .کارشناسان از سازمان ثبت به عنوان اقدامی زیربنایی و یاري رسان به عدالت شهري پیگیري شود

 تثبیت مالکیت وجلوگیري از تجاوز وتعارض به املاك مجاورعلاوه بر بستر سازي وصول مالیاتهاي تنظیمی، با 

به کاهش چشمگیر پرونده هاي قضایی منجر شده و از مفاسدي همچون زمین خواري نیز پیش گیري می 

خصوصی ساخت مسکن نخواهد توانست  در صورتیکه راهکار فوق الذکر اجرا نشود، پروژه هاي دولتی و. نماید

بازار تشنه و سرگردان سرمایه را سیراب کرده و سوداگري و تکاثر در زمینه زمین و مسکن به بی عدالتی 

اي و مبنایی بودن این شاخه از شهر اسلامی به  شهري و دورتر شدن از شهر اسلامی منجر خواهد شد، پایه

تمهیدات و راهکارهاي اسلامی شدن شهر و معماري، قابلیت  حدي است که در صورت تامین نشدن آن سایر

اخذ مالیاتهاي تنظیمی بایستی نه درآمدزایی براي   هدف اصلی از. اجراي گسترده و موثر را نخواهد داشت

دولت که تصحیح جهت حرکت اقتصاد و برقراري عدالت اجتماعی و اقتصادي باشد، با این حال می توان برخی 

هاي اجتماع را از مالیاتهاي مأخوذ از بالاترین  براي افزایش سرانه مسکونی پایین ترین دهک هزینه هاي لازم

تامین نمود، هرچند تمرکز این تحقیق بر کاربري مسکونی بوده ولی ) بالاترین سرانه هاي فضایی(ها  دهک

هاي تمدن  ن جنبهاجراي عدالت فضایی می تواند الگوي تولید، توزیع، مصرف را که یکی دیگر از مهمتری
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هاي اقتصادي و تولیدي بزرگ و حجیم، بر  اسلامی است اصلاح نماید و به جاي تمرکز سرمایه و تشکیل بنگاه

فعالیتهاي خرد متمرکز شود که یکی از نشانه کالبدي آن ایجاد امکان تلفیق کاربري مسکونی با تولیدي و 

ه اسلامی موید آن است و ارائه راهکارهاي مشخص تجاري است، امري که تجربه شهرهاي سنتی ایران در دور

  .طلبد در این حوزه خود مجالی تازه و فرصتی دیگر می

 نتیجه گیري

فرایند پیچیده و چندجانبه ساخت و مدیریت ساختارهاي جامعه در دنیاي امروز، نیازمند الگوهاي دقیق، 

ایرانی پیشرفت، به صرف توصیه ها و طراحی و اجراي الگوي اسلامی . عملیاتی و قابل اندازه گیري است

دستورالعملهاي اخلاقی و کلی میسر نخواهد شد، بلکه ضروري است پس از استخراج آرمانها و اهداف در هر 

در این . تجربی به عملیاتی سازي این آرمانها بپردازیم - زمینه از تمدن اسلامی، بوسیله فرایندهاي عقلانی

 از گامهاي اساسی است و همانگونه که تعریف شاخصهاي توسعه انسانی هاي کمی یکی  راستا تعریف شاخصه

(HDI)  ،یکی از اقداماتی است که تمدن غربی براي کنترل گام برداشتن در مسیر اهداف خود تعریف نموده

الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت نیز نیاز به شاخصهاي قابل اندازه گیري و مشخص دارد، شاخصه هاي که در 

  .کنند ن فاصله ما با شرایط مطلوب را اندازه گیري و معین میاصل میزا

که در (استخراج آرمانها و اهداف از آموزه هاي اسلامی نیازمند نگرشی سیستمی و همه جانبه است 

در این مقاله با بررسی موضوع سکونت و عدالت اجتماعی دو شاخصه ) مقدمه و بخش سوم به آن اشاره شد

  :میزان انطباق شهر معاصر با شهر اسلامی معرفی شد، این شاخصها عبارت بودند ازبراي سنجش و ارزیابی 

 .میزان سرانه مسکونی  -درصد خانوارهاي اجاره نشین                                    - 

استخراج دو شاخص فوق ار آموزه هاي اسلامی، موجب تفاوت آنها با استانداردهاي رایج و جهانی شهري 

  :شده

اکید فراوان معصومین علیهم السلام بر وسعت خانه، یکی از تمهیدات مناسبی است که در تمدن ت

طراحی شده است وجود فضاي مناسب براي پذیرایی از » نهاد خانواده«اسلامی در شکل گیري و قوام 

ذایی، میهمانان گذران اوقات فراغت اعضاي خانواده با یکدیگر، صرف همگانی و دسته جمعی وعده هاي غ

احساس امینت و آرامش و نزدیکی به طبیعت به عنوان آیتی از آیات الهی، از دلایل توصیه به وسعت مسکن 

که بسیاري از فعالیتهاي فوق را از نهاد (بوده و لذا نمی توان شاخصهاي پیشنهادي الگوي شهرسازي غربی 

  .را براي شهر اسلامی به کار برد) خانواده حذف کرده است

کاهش میزان خانواده هاي ساکن در خانه هاي استیجاري به عنوان ضرورتی براي عدالت شهري  تاکید بر

اجاره نشینی عمومی (در شهرسازي غربی دنبال نشده و براي تامین مسکن سیاستهایی نظیر مسکن اجتماعی 

لامی توصیه پیشنهاد می شود، که با توجه به دلایل و روایات ذکر شده این شیوه براي شهر اس) و دولتی

  .شود نمی

در مقابل کنترل مالکیت در زمینه مسکن و زمین به منظور جلوگیري از سوداگري و امکان تحرك 

اقتصادي جامعه بوسیله اخذ مالیاتهاي مناسب تنظیمی، تجربه اي است که نمونه هایی موفق در شهرهاي 

دو شاخص فوق مورد ارزیابی قرار  در بخش سوم مقاله، وضعیت شهرهاي معاصر ما بر اساس. اروپایی دارد
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گرفته و مشخص گردید علی رغم بهبود این دو شاخصِ عدالت و اسلامیت شهري در اوایل انقلاب، از دوران 

  .اند؛ روندي که تا به امروز ادامه دارد سازندگی به بعد این دو شاخص شروع به سیر منفی نموده

شنهاد گردید دو شاخص مطرح شده به عنوان ملاك به منظور اصلاح این روند منفیِ توسعه شهري، پی

ارزیابی و موفقیت طرحهاي شهري مورد مطالبه قرار گرفته و موفقیت یا شکست طرحها و مدیران شهري با 

همچنین با اجراي به موقع نقشه برداري کاداستر و تدوین و اعمال مالیاتهاي . این دو شاخص سنجیده شود

تکاثر اجتماعی و سوادگري در این حوزه حذف شده و یا کاهش خواهد  تنظیمی در حوزه زمین و مسکن،

  .یافت تا زمینه عدالت فضایی و به تبع آن عدالت اجتماعی و اقتصادي شهر فراهم گردد
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